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گردنش  کرده بود،  دو شــبانه روز بود می تاخت. از بس به پشــت سرش نگاه 
گرفتــه بود. می خواســت مطمئن شــود مأمــوران حکومتی  بــه ســختی درد 
کوهســتان پایاب، به  تعقیبش نکرده باشــند. هر طور بود باید خودش را به 
ولایــت اجدادی اش از توابع پرت شارســان می رســاند؛ به جــای دور و امنی 
کــه تنهــا یــک بار بــه همراه پــدرش به آن جــا رفته بود. بــا آن کــه آن وقت ده 
یازده ســال بیشــتر نداشــت، مسیر رســیدن به مقصد را خوب می شناخت. 
که خورشــید داشــت  گریخته بود، تا حالا  کــه از زندان  از ســحرگاه روز قبــل، 
کرده بود. اســب  غــروب می کــرد، تنها ســاعتی را در مهتاب شــبان گاه توقف 
کرده  کنار برکه ای پُر آب و علف رها  سپید تیزپایش را در همان یک ساعت، 

و خود بر تخته سنگی هموار آرمیده بود. 
کــوه و بیابان شــود. از  بــه خــواب هــم نمی دیــد در چهــارده ســالگی آواره ی 
آموزگار مکتب خانه اش -استاد پیروَلی- شنیده بود مردان سیاست، زندگی 
آرامی نخواهند داشــت؛ امّا هیچ وقت فکرش را نمی کرد هنوز مرد سیاســت 
که داشــت، فکر  نشــده، باید به ســختی روزگار دچار شــود. با ســنّ و ســالی 
کاشان جا  کاشانه و مادر و خواهر را در  نمی کرد یک روز مجبور باشد خانه و 

کند.  بگذارد و فرار 
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که باید به دستور شازده به سیاه چال انداخته شوم؟!  کرده بودم  »مگر چه 
که معلوم نیســت چه بر  کرده بــود  پــدرم مگــر جــز دادخواهی از مظلــوم چه 

سرش آورده اند؟!«
که چندین بار زیر شلّاقش  چهره ی زشــت و خشــن زندانبانش را به یاد آورد 

گفته بود: »باید در این زندان بمانی تا بپوسی!« گرفته و به او 
گناهی باید مجازات شوم؟!« - »آخر به چه 

که  که پســر مباشــر نایب حکومه ای! پســر آن نمک نشــناس  گناه  - »به این 
که  گذاشــته و بی ســروپایی را  دســتور ولی نعمتــش -شــازده نعیم- را زیــر پــا 

کرده!« جلوی قبله ی عالم تعظیم نکرده بوده از زندان ما آزاد 
کرده اید... چرا من دیگر باید زندانی شما باشم؟!« که حبس  - »پدرم را 

گستاخ  که آن پدر و پسر  - »خفقان بگیر! این را باید از پدر نافرمانت بپرسی 
را با هم فراری داده!«

حالا دیگر تاریکی فرا رسیده بود و خستگی امانش را بریده بود. راه چاره ای 
می جســت تا شــب را به اســتراحت بپردازد. هنوز تا پایاب بیســت فرســنگ 
کوچکی افتاد  گردنه ی رامکوه، چشــمش به چشــمه ی  مانده بود. در پیچ 
کرد، آلونکی چوبین  که به اطراف نگاه  که آب زلالی از آن می جوشید. خوب 
کوهی، به ســختی دیده  کوه، بین درختچه های بادام  که در دامنه ی  دیــد 
کرد: »اســب بیچــاره ام ممکن اســت از پا بیفتــد. بهتر  می شــد. بــا خــود فکر 

کنم و سپیده ی سحر راه بیفتم.«  است امشب را در همین آلونک سپری 
گــردن خیس اســب محبوبــش انداخت و  بی درنــگ پیاده شــد. دســت در 
بــه ناز و نوازش ســر و صورتــش پرداخت. بوی عرق اســب او را به یاد خانه و 
یکّه تازی هایش در دشــت بیدگل می انداخت. چشم های نجیب اسبش را 

می بوسید و یالِ افشانش را با انگشتان دست، شانه می کرد.
که تــو را به زحمــت انداخته ام!  »بادپــای مــن، ســپیدم، حیوانکم! ببخش 
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کن! در حوالی آن  حالا دیگر از این چشــمه ی زلال ســیراب می شوی. نگاه 
که راه بیفتیم.« کُلبه می چری و چرت می زنی تا سحرگاه 

»بادپا« را پای چشمه آورد تا آب بخورد. خود نیز آب نوشید و دست و رویی 
کرد. بادپا را در  گرفت و دل و جانش را به یاد خداوند تازه  شســت. وضویی 

کلبه رها ساخت و خود به سرکشیِ آلونک رفت.  حوالی 
کــه بــا پــدر از این جــا عبــور  »چــه پناهــگاه خــوب و دنجــی! ولــی آن وقــت 
می کردیم، چنین چیزی ندیده بودم! راستی این آلونک را برای چه این جا 
گر صاحبش راضی به اقامت من در  کیست؟! حالا ا ساخته اند؟! صاحبش 

آن نباشد چه؟!«
کلبه  کــه بی اجازه بــه درون  یــک لحظــه در فکــر فرو رفــت. از نیم نگاهی هم 
انداخته بود پشیمان شد. به یاد حرف های استاد پیروَلی افتاد که می گفت: 
کشیدن به  »ما تنها صاحب دســترنج حلال خودمان هســتیم. حق سَــرَک 

اموال مردم را نداریم!«
به یاد آخرین روز درس و بحث مکتب خانه و نصایح آخرِ استاد پیروَلی افتاد 
گفته  کــه ســوره ی وَالعَصر را به آهنگ دلنشــینی خوانده بــود و رو به بچه ها 
بود: »این ســاعت های آخر درس مکتب خانه ی ما را دریابید. خدا را شــکر، 
که باید به شما می آموختم، آموخته ام. شما را با قرآن و عترت آشنا  آنچه را 
که دستان خداوند  کرده ام تا دوای دردهای تان را در این دو بیابید. بدانید 
گر  در آســتین شماســت. آستین همّت بالا بزنید و به میان خلق الله بروید. ا
کنید؛ وقف  می خواهید به سعادت دو دنیا برسید، خودتان را وقف خداوند 

خدمت به بندگان خوب خداوند.« 
گردانش به هریک از آن ها ســفارش  اســتاد پیرولی موقع خداحافظی با شــا
گرفت  گــرم اســتادش را  خاصّــی می کــرد. یــادش می آمــد وقتی دســت های 
کشــید و قــرآن مجیــد را به  تــا آن هــا را ببوســد، اســتاد دســت هایش را پــس 
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کتاب آســمانی بوســه زنــد. آن گاه به او  دســتش داد و از او خواســت بــر ایــن 
کارهــای مــا بــه نیّت خیــر ماســت. از صمیم  گفــت: »مهــراور، پســرم! ارزش 
که پروردگار عالَم همه ی هســتی را وقف  کن  قلــب، خــودت را وقف خداوند 

کرده است.«  سعادتمندی ات 
کرده بود همه ی  که نیّت  مهراور از همان ســاعت آخر درس اســتاد پیرولی 
کس ترســی به دل  کند، دیگر از هیچ چیز و هیچ  وجودش را وقف خداوند 

نداشت.
که او را به ســیاه چال تاریــک انداخته بودند، لحظه ای از یاد   طــی دو ماهی 
خداوند غافل نبود و روز و شبش را با راز و نیاز به درگاه پروردگار می گذراند. 
که از حفظ بود با خود زمزمه می کرد و چهل حدیثی را  آن چند جزء قرآنی را 
کــه از پیامبر� و امام علی� ازبرداشــت، به زبــان می آورد تا خودش را 

کند.  در برابر سختی های زندان و شدائد زندگی آبدیده 
کرده  مهراور، خورجین چرمین را از روی اســب برداشــته و داخلش را وارسی 
بود. آخرین تکّه های نان خشکی را که در آن یافته بود به دندان کشیده بود. 
بیــن صخره های نزدیــک آلونک، جایی هموار برای خواب شــبانه اش یافته 
گیوه های دســتباف مادرش  کرده،  بــود. خورجیــن چرمین را زیر خود پهــن 
گذاشــته و به ماه نورافشان آسمان زل زده بود. هرچند قبل از آن،  را زیر ســر 
خواب آلود و خسته بود، حالا انگار خواب از سرش پریده بود. به سرنوشتی 
که موقع  که ناخواســته دچارش شــده بود. به مــادر و خواهرش  فکــر می کرد 
فرار از زندان به دیدارشان شتافته بود و تنها دقایقی پیش آن ها مانده بود. 
که در  به دو شــب پیش و لحظه ی خلاص شــدنش از سیاه چال می اندیشید 

اوج راز و نیاز با خداوند، صدایی نرم و لطیف او را به نام خوانده بود.
- »مهراور! خوابی یا بیدار؟«

... -
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- »مهراور! بیدار شو باید برویم.«
کجا بروم؟!« که هستی؟! باید  - »شما 

که هســتم. برخیز! تــا نگهبان زندان به  - »مــن... من... اصلًا مهم نیســت 
هوش نیامده باید از این جا برویم!«

که...؟!« - »صدای تان آشناست. شما همان شمس الدّین نیستید 
- »آهسته تر... حالا وقت این حرف ها نیست... برخیز برویم!«

- »چرا خودتان را به خطر انداخته اید؟! من راضی به این امر...«
- »هیس...«

کرده دستگیر شوید آن وقت...« گر خدای نا - »ا
- »دیگر چیزی نگو مهراور. من و پسرم تا عمر داریم مدیون پدرت هستیم!«
گــر  آرمیــده در بســتر ســنگی، خــدا را شــکر می کــرد و بــه ایــن می اندیشــید ا
کاتــب بــه نجاتــش نیامــده و در آن ظلمــات شــب از زنــدان  شــمس الدّین 
رهایــش نســاخته بــود، حالا بایــد در جایی تاریــک و نمور می خفــت و تنها 
که صدایش از خرابه های اطراف زندان می آمد.  ناله ی جغدی را می شنید 
بــرای آن کــه خوابــش ببرد، ذکرگویان چشــمانش را بســته بــود و در خیالات 

شیرین خود غرق شده بود.
»خدایا! می شود به دور از چشم تفنگچی ها، به پایاب بِکر و زیبایم برسم؟! 

به بهشت پنهانم؟!«
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کرد چرا  گذاشته است. فکر  کوه و جنگل  یادش نمی آمد چه وقت پا به این 
کــوه پُردرخت بــالا رود. زوزه ی  بایــد یکّــه و تنهــا، آن هم در شــب تاریک، از 
گرگی  شــغال ها را از دور و نزدیــک می شــنید. به هر ســو می چرخیــد، هیکل 
را می دیــد روبه رویــش ایســتاده و خیره خیــره نگاهــش می کنــد. بادپایش را 
می دید شیهه کشان و لگدانداز از او دور می شود و به طرف اسب های وحشی 
تــهِ درّه می رود. می خواســت صدایش بزنــد؛ امّا نمی توانســت. هرچه فریاد 
گلو خفه می شــد. در تاریکــی جنگل، قهقه ی مردانی را  مــی زد، صدایش در 

گرفته اند.  گردش جمع شده  و به تمسخرش  گردا که انگار  می شنید 
- »چه قدّی دارد این جوانک؟!«

که از جایش جُم نمی خورد!« کنید. چه آسوده خاطر خفته  - »نگاهش 
- »هِه هِه هِه... لابد شکارچی است، به شکار آهو آمده بی نوا!«

- »هاه هاه هاه... نه! حتم دارم به شکار پلنگ آمده؛ ولی چرا دیر آمده؟!«
که خستگیِ عالَم به تنش  کرده  گلّه شیر شکار  - »هوه هوه هوه... لابد یک 

مانده!«
کــه دارد  - »آخ بمیــرم برایــش! شــاید ننه جانــش را هــم بــه خــواب می بیند 

قربان صدقه اش می رود!«
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- »هی... هی... پهلوان یِکّه!... بلند شو از جات... بلند شو ببینم!«
کرد دســتی آمــد و بالــش زیر  کــه می شــنید، احســاس  میــان همهمــه ای 
گرفت.  کشید. پیشانی اش به بستر سنگی خورد و به شدّت درد  سرش را 
کرد، تنها شعله های  که باز  با ترس و وحشت از خواب پرید. چشمانش را 
کــه در مقابــل صورتــش بــالا و پایین  زرد و ســرخ مشــعل هایی را می دیــد 

می شدند.
به محض این که در جایش نشســت، از شــلّیک خنده ی مشعل به دســتان 
کمینگاه راهزنان آمده است.  همه چیز را فهمید. دانست با پای خودش به 
که ناخواسته به سکسکه افتاد  کند  بسم اللهی در دل گفت و خواست سلام 
و صدای نامفهومِ »سَ... آ.....م« از حنجره اش بیرون آمد. یک آن تصمیم 
کــه در مکتب خانه  کر و لالی  گرفــت خــودش را بــه لال مانی بزند. همــدرس 

کرده بود.  داشت، سال ها او را با زبان اشاره آشنا 
کر بود  کرده بودند و سر به سرش می گذاشتند؛ ولی او حالا  راهزنان دوره اش 

و هیچ چیز نمی شنید.
- »سلام دلاور! به جمع قلندران خوش آمدی!«

- »به جمع رندان!«
- »به حلقه ی درویشان!«

- »هه هه هه هه... به محفل خاموشان!«
کت! بگو بدانم این جا چه می کنی  کت باشید ببینم مفت خورها، سا - »سا

جوانک؟!«
گویی هیچ چیز نشنیده  مهراور مانند گنگ ها نگاه می کرد و هیچ نمی گفت. 

است. 
گذرگاه شبروان چه می کنی؟!« - »ببینم پسر... پرسیدم در 

... -
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گریبان  ســرکرده ی دزدها دیگر داشــت حوصله اش ســرمی رفت. دســت در 
مهراور انداخت و با خشم پرسید: »چرا حرف نمی زنی بچّه رمّال؟!«

... -
- »تا نفله ات نکرده ام هرچه داری بریز بیرون ببینم!«

مهراور حالا چشــمان درشــتش را بــه اطراف می چرخاند و بــا حرکات چهره 
نشــان مــی داد حیــرت زده اســت. تلخنــدی بــر لــب داشــت و ســعی می کرد 
کنــد. بــا زبــان اشــاره و صداهــای  گریبانــش را از دســت رئیــس دزدهــا رهــا 
کنج حلق درمی آورد، می خواســت به  کــه از فضای دهــان و  بریده بریــده ای 

جمع بفهماند سر از حرف های این آدم درنمی آورد.
ولی ســرکرده ی دزدها دســت بردار نبود. یک باره مهربان شــده بود. قاه قاه 
خــودش  خــاصّ  ترفندهــای  بــا  می کــرد.  تفتیــش  را  مهــراور  و  می خندیــد 
می خواســت او را به حرف بیاورد. از خودش ادا درمی آورد و با مســخره بازی 
کند.  گنگ و ناشنوا بودنش را امتحان  و قلقلک دادن مهراور، می خواســت 
کرد. راهش  کلنجار با او، خسته و بی حوصله رهایش  بالاخره بعد از دقایقی 
کشــید و رفــت. راهزن هــا همــه بــه دنبــال او رفتنــد؛ ولــی صداهای شــان  را 

هم چنان از دور و نزدیک می آمد. 
مهــراور بــه هر ســو نگریســت، نتوانســت بادپایش را ببیند. ســر جایــش دراز 

کشید و غرق در اندیشه های خود شد.
کمینم ایســتاده باشــند! بهتر اســت درازکــش بمانم تا  گوشــه ای در  »نکنــد 
کجا رفت؟! چرا  که بردند؛ ولی بادپایم  گیوه هایم را  ببینم چه پیش می آید. 

دزدها حرفی از اسبم نزدند؟ یعنی می شود حیوانکم را ندیده باشند؟!«
که دارد  که از جا بلند شد. ستاره ی سهیل را دید  کم کم داشت خوابش می برد 
گشــت،  که رویش خوابیده بود  طلــوع می کنــد. هرچــه درازا و پهنای ســنگی را 
خبــری از خورجیــن چرمین نبود. به خــودش خندید. چطــور متوجّه دزدیده 
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شدن خورجینش نشده بود و ساعتی روی سنگ زُمُخت خوابیده بود؟!
گرفــت.  پابرهنــه ســراغ چشــمه رفــت. دســت و رویــی صفــا داد و وضویــی 
که پشــت  که در تاریک روشــن صبح، بادپا را دید  خواســت به نماز بایســتد 
که با خوش حالی  صخره ی بزرگی به تماشــایش ایســتاده است. همان طور 
گفت: »بخواهم نماز بخوانم، شــاید صدایم  به طرف بادپا می رفت، با خود 

را بشنوند. بهتر است چند فرسنگ بروم و آن وقت...«
داشت به بادپا نزدیک می شد که چشمش به چیزی پایین همان صخره ای 
کرد، خورجین چرمینش را  که نگاه  کشیده بود. خوب  که رویش دراز  افتاد 
که بادپا  شناخت. با شتاب به طرف صخره می رفت تا خورجینش را بردارد 

شیهه کشید. 
و  راهزنــان  و  انداخــت  بالاســر  صخره  هــای  بــه  نگاهــی  دلهــره  بــا  مهــراور 
کــه در آن  اسب های شــان را دیــد. از خیــر خورجیــن چرمیــن و ســکّه هایی 
گرفت  که دهانه ی اســبش را  گذشــت و به طرف بادپا دوید. همین  داشــت 

کوه بلند شد.  و خواست سوار شود، صدای شیهه ی اسب ها از دامنه ی 
گردنه  ســوار شــده بود و به ســرعت برق و باد می تاخــت؛ امّا هنوز بــه پایین 
که سوارانی تند و تیز به دنبالش می آمدند. اسبش را نهیب زد  نرسیده بود 

تا تندتر برود.
»بادپای من... تندتر، تندتر... الآن است برسند... تندتر حیوانکم، تندتر!«
هرچه مهراور تند می رفت، دزدها تندتر می آمدند. چشــم انداز پیش رویش 
کوچه باغ ها  آبــادی بزرگــی بود و باغ های پردرختی داشــت. امید داشــت به 
کــه از  گُــم شــود؛ ولــی دو ســواری  برســد و جایــی میــان درخت هــای انبــوه 
بیراهه جلوی راهش ســبز شده بودند، امیدش را ناامید می کردند. سواران 
کاری از دستش  کرده بودند و دشنامش می دادند. چه  خشمگین دوره اش 
برمی آمــد جــز آن کــه افســار اســب محبوبــش را بــه دســت راهزنــان بدهــد و 
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کند؛ امّا به هیچ عنوان راضی به ازدســت دادن بادپایش  خــودش را خلاص 
نبود. ضربات شــلّاق ها را بر دســت و پا و ســر و صورت به جان می خرید؛ امّا 
گهــان چنان ضربه ای به چشــمانش  نمی توانســت از مَرکبــش دل بکنــد. نا
که دنیا پیش دیدگانش تیره و تار شد. از حال رفت و ندانست چگونه  زدند 

از روی اسب بر زمین افتاد.
کند. از درد به خود می پیچید و ناله می کرد.  نمی توانســت چشمانش را باز 
کــه راهزنــان  گشــود  کلاغ هــا صدایــی نمی شــنید. وقتــی چشــم  جــز قارقــار 

بی رحم، بادپای عزیزش را با خود برده بودند. 
کــه دســت  کنــار راه، نیمه بی هــوش افتــاده بــود و نالــه می کــرد  در خــارزار 
کرد، پیرمرد  که باز  کرد. چشمانش را  مردانه ای را بر شــانه ی خود احســاس 

خوش رویی را دید اشک ریزان به بالینش آمده است.
- »بلند شو پسرم، بلند شو! از دور می پاییدمت. خداوند این نانجیب ها را 

که به این حال و روزت انداخته اند، بلند شو برویم!« کند  عذاب 
کجا بروم؟! بادپایم را دزدیدند!« - »سلام پدرجان! بی اسبم 

کنی!« - »جانت سالم باشد پسرم، بلند شو برویم. اسب و استر را می توانی پیدا 
- »به شما زحمت نمی دهم پدرجان! حالم خوب شود راه می افتم.«

کن، ســیاه و  کــرده ای. باید ببرمت مزرعه. نگاه  - »زحمتــی نیســت. ضعف 
کرده اند این از خدا بی خبرها!« کبودت 

... -
کــه نگذشــته اند خدانشــناس ها! عیــب نــدارد، تــا  - »از پاپوش هایــت هــم 

آلاچیقِ باغ، سوار الاغ می شوی!«
گیج و منگ از جا بلند شــد. خواســت به طرف مَرکب پیرمرد برود،  مهراور، 

ولی یک آن به خودش آمد.
»نکنــد هم دســت دزدهــا باشــد یا شــناخته باشــدم و مــرا تحویــل مأموران 
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حکومتی بدهد!« 
امّــا وقتی به چهره ی آفتاب ســوخته و مهربان پیرمرد دقیق شــد و نگاهش 
کــرد، از بدگمانی هایش ســخت شــرمنده شــد.  گــرم پیرمــرد تلاقــی  بــا نــگاه 

گفت: گرفت و خجالت زده  دست های پینه دار پیرمرد را در دست 
که قرار اســت زحمت بدهم، شــما ســوار شــوید، من  - »نــه پدرجــان! حالا 

پشت سرتان می آیم.«
گالش ها تا قله ی  کن؛ با ایــن  - »تعــارف نکــن پســرم! پاپوش تازه ام را نــگاه 

قاف می روم!«
کلبه ی چوبین خود در مزرعه ای سبز و خرّم برد؛  پیرمرد آن روز، مهراور را به 
گذاشــت و بــا جامی از شــیر از او پذیرایی  بــر زخم هــای ســر و صورتش مرهم 
کهنه ای روی آن پهن شــده  گلیــم  کلبــه را -که  گوشــه ی  گِلی  کــرد. ســکّوی 
کــه چنــد روزی را در راه  گفــت: »پســرم! پیداســت  بــود- بــه او نشــان داد و 

کن.«  کلبه ی خودت بدان و استراحت  بوده ای؛ این جا را 
مهراور دغدغه ی زود رســیدن به پایاب را داشت؛ ولی چشم درد و خستگی 
کرد و روی ســکّو  زیــاد امانــش را بریــده بــود. از میهمان نوازی پیرمرد تشــکّر 
کشید. در این فکر بود ظهر نشده از خواب بلند می شوم و راه می افتم. دراز 



گلّه ی خودشان با پدرش به بیدگل  چقدر خوش حال بود برای سرکشی به 
آمده است. صدای زنگوله ها در گوش هایش پیچیده بود. خودش را دوباره 
کنده بودند  که در دشــت بیدگل پرا گوســفندان می دید  گلّه ی بزرگی از  کنار 
و بــا حــرص و ولــع زیاد علــف می خوردند. پــدرش را می دید در حــال نوازش 
گلّه ایستاده و دارد از وضع  کنار چوپان میان سال و لاغر  سر و صورت بادپا، 
گوســفندانش می پرســد. دلش می خواســت دوبــاره یارقلی،  گلّه ی  و حــال 
کنار  چوپانــک هم سنّ وســال خــودش را ببیند و با او هم کلام شــود؛ امّــا او را 
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کــس جوابش را  گلّــه نمی دیــد. هرچه صدا مــی زد: »یارقلــی، یارقلی!« هیچ 
نمی داد. برایش عجیب بود. 

گلّــه ای نبــود؛ امّــا بادپایــش را می دید ســر تا  در یــک لحظــه نشــان از هیــچ 
پایــش را زنگولــه بســته اند و دارد شیهه کشــان از پیشــش دور می شــود. بــه 
دنبال اســب محبوبش می دوید؛ ولی انگار پاها به فرمانش نبودند و درجا 
که یک باره از خواب پرید.  می زدند. ناامیدانه فریاد می زد: »بادپا... بادپا« 
کلبه بــاز بود و  روی ســکّو نشســت و چشــمانش را مالیــد. در و پنجره هــای 
که جلوی  کوچــک و بزرگ افتــاد  گوســفندانی بــا زنگوله های  چشــمش بــه 

کلبه مشغول چرا بودند.
احساس می کرد حالش خیلی بهتر شده و می تواند به راه خودش به سمت 
گذاشــت. پیرمرد را  کلبه بیرون  پایــاب ادامــه دهد. از ســکّو پایین آمد و پا از 

گوسفندچرانی ایستاده و لبخندزنان نگاهش می کند. می دید به 
- »روزت به خیر! خوب خوابیدی پسرم؟«

- »روز شما هم به خیر و نیکی، ممنونم پدرجان!«
کنم چیزی بخوری، دیدم در خواب عمیق  - »چند بار می خواستم بیدارت 

فرو رفته ای. دلم نیامد صدایت بزنم!«
که برایم شیر آورده بودی، خورده بودم پدرجان!« - »شما 

کردی برای همان دیروز صبح بود!« که نوش جان  - »شیری 
- »دیروز صبح؟! مگر الآن...«

- »پســر خــوب! واقعــاً نگرانــت شــده بــودم. یک شــبانه روز تمــام بی هوش 
کنم آب و نانی بخوری.« افتاده بودی. می خواستم هر طور هست بیدارت 
کلبه  گردو را از تاقچه برداشــت و میان  کرباســی1  پــر از نان و پنیــر و  ســفره ی 

کنف بافته می شد. کتان یا  که قدیم از الیاف پنبه،  ۱.کرباس، نوعی پارچه ی درشت بافت و سنگین است 

16



کرد و کوزه ی آب و جام مِسین را دم دست مهراور گذاشت تا از خودش  پهن 
کند. پذیرایی 

کــن، شــب به شــکریّه می رویــم و آبگوشــت تازه  - »عجالتــاً از این هــا تنــاول 
می خوریم!«

- »ممنون! من باید بروم؛ یعنی هنوز خیلی راه دارم بروم.«
کــه می خواهــی بــروی از جایــش فــرار  - »عجلــه نکــن پســرم! شــهر و دهــی 
گرم بخوری، پَر و پایت برای رفتن قوّت بگیرد.« نمی کند. باید بمانی غذای 
که از صبح زود در یونجه زار چرانیده بود، به حصار  گوسفندانش را،  پیرمرد، 
کنند. آن گاه پیش مهراور آمد  کلبه راند تا استراحت  کنار  چوبین و سایه بان 

گفت: و با خوش رویی 
- »پسرم! من سهمی از درآمد این مزرعه را با رشته قناتی که به اتّفاق برادرم 
کرده ام.  کرده بودم، وقف مسافران و زائران عتبات  در سال های جوانی حفر 
کنار بگــذار و هرچه نیاز داری  که اصرار به رفتن داری، رودربایســتی را  حــالا 
کجا می  روی؛  کجا می آیی، نه می پرسم به  که نه پرسیده ام از  بگو. می بینی 

گر می خواهی راه دور و درازی بروی لابد باید مَرکبی داشته باشی.« امّا ا
که راهزنان بردند!« - »مرکبم همان بود 

کســتری من البتــه هیچ وقت به  - »داری پســرم، مرکــب داری! این الاغ خا
گفته اند مادر  که داشــتی نمی رســد... هه هه هه... از قدیم  گَردِ پای اســبی 
که نباشد باید با زن بابا ساخت. انگار چاره ای نیست. تو هم باید با این الاغ 

لنگ ما تا مقصد بسازی دیگر!«
- »نــه پدرجان! هرچه زحمت داده ام بس اســت. شــما بــه این حیوان نیاز 

داری. من پیاده می روم.«
کار می گیرمش.« - »به فکر من نباش. سوار شو برو. قاطر تازه کاری دارم، به 

- »آخر من پولی ندارم!«
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کارش بگیری برایم  کــه در راه خیــر و نیکی بــه  - »پــول لازم نیســت؛ همیــن 
کافی است.«

کرد. کرامِ پیرمرد را پذیرفت و افسار الاغ به دست، عزم رفتن  مهراور اِ
- »پدرجان! من این محّبت شما را هیچ وقت فراموش نمی کنم.«

کاری نکرده ام!« - »اختیار داری پسر خوب، 
گذاشــت؛  کــرده بــود روی پالان الاغ  کــه از قبــل آماده  پیرمــرد خورجینــی را 

گرمی فشرد و از او خواست سوار شود. دست مهراور را به 
گفت: »حالا این خورجین برای چه؟!« مهراور خجالت زده 

گذاشته ام  کوزه باش! چیزی نیست؛ آب و نان مختصری برایت  - »مواظب 
که ســهمی از این مزرعــه و درآمدش را  گفتم  گوســفندی.  بــا یک ظرف پنیر 

کرده ام!« کربلا و نجف  وقف درراه ماندگان و زائران 
کرد.  آن گاه دستی بر شانه ی مسافر نوجوان زد و با او خداحافظی 

- »الهی سفرت بی بلا قضا باشد؛ بی خطر بروی پسرم!«
گوی تــان خواهم بود  کنــد! تا عمــر دارم دعا - »خــدا نــذر و نیازتــان را قبول 

پدرجان. خدانگهدار!«
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کســتری، تیز و قبراق می رفت؛ ولی این تیز رفتن ها برای ســوارکاری  الاغ خا
و  اســب دوانی  بــا  کودکــی  از  کــه  او  می نمــود.  طاقت فرســا  مهــراور  چــون 
کشیدن از این چهارپای باربر  گرفته بود، حالا باید سواری  چوگان بازی خو 
را تاب می آورد. از آبادی شکریّه بیرون آمده بود و تازه به راه اصلی شارسان 
کــه ســوارانی مقابــل خــود دیــد. ســوارها بــا شــتاب نزدیــک  وارد شــده بــود 
می شــدند و ترس و اضطراب به دلش می نشــاندند؛ امّا او دیگر چه داشــت 

که از او بدزدند.  کند. پول و اسبی برایش نمانده بود  که از راهزنان پنهان 
گر حکومتی ها باشند چه؟!« - »ولی ا

کشــاند تا ســوارها رد شــوند؛ ولی رد نشــدند  کنار جاده  مهــراور الاغــش را به 
کجــا می آیی  و پیــش پــای او ایســتادند. یکــی از آن هــا با غضب پرســید: »از 

جوانک؟«
- »از همین شکریّه.«

کدخــدا طاهــر در شــکریّه بود؟ این چنــد روزه دیده بــودی اش یا  - »دامــاد 
نه؟«

3
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- »نه، نه، ندیدمش!«
- »پسرانش چه، بودند یا نه؟«

- »راستش...«
- »جان بکن بچه جان! راستش چه؟!«

- »راســتش مــن چنــد وقتــی مریــض بــودم، در خانــه خوابیــده بــودم. خبر 
ندارم.«

- »این را از اول می گفتی چشم سفید!«
ســوارهای بی حوصله، اسب های شان را شلّاق زدند و با شتاب دور شدند. 
که ســخت به تپش افتــاده بود. عرق ریزان، دســت به  مهــراور مانــد با قلبی 
کشــید: »به بــه، چه آب  کــوزه ی نُقلــی پــرآب را بیــرون  خورجیــن الاغ بــرد و 

خنکی!«
چشم ها را به آسمان آبی دوخته بود و آرام آرام آب می نوشید.

کدخدا  گر اســم داماد یا پســران  گذشــت! حالا ا کــه به خیر  - »خــدا را شــکر 
کجــا مــی روی بایــد چــه  کــه هســتی یــا  را می پرســید چــه؟! می گفــت پســر 

می گفتم!؟«
کشــید و مرکــب رامَــش را نهیــب زد: »تنــد بــرو حیــوان؛ بــرو  نفــس راحتــی 
کنم از  کار از خطر جَســتیم؛ باید دعا  که خدا را شــکر تا این جای  زبان بســته 

این به بعدش هم بی خطر به مقصد برسیم!« 
کوچک و اســتخر آبی رسید. پیاده شد  که به مزرعه ی  ســاعتی راه رفته بود 
کنار آب برد تا آب بخورد. خود نیز دســت و رویی شســت و وضو  و الاغش را 
کوزه و خورجینش را  کنار اســتخر بســت.  گرفت. افســار الاغ را به درخت بید 

کند و غذایی بخورد.  برداشت. به سایه آمد تا استراحت 
گرهِ محکم  کردن  سفره ی نان و پنیرش را از خورجین درآورده و مشغول باز 
گفت: »درســت نیســت من  کــه متوجّــه الاغش شــد. بــا خود  آن شــده بــود 
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کرد و به سراغ  گره بسته رها  کند.« سفره اش را همان طور  بخورم و او نگاهم 
کــرد. الاغ را به آن جا برد و مشــغول  کنــار اســتخر پیدا  الاغ رفــت. چمنــزاری 
کســی ســلام می کند. چشــم  که شــنید  کوبیدن میخ افســارش به زمین بود 
که هو حق گویان به او نزدیک می شد. پیردرویش با  گرداند و درویشی را دید 
کشکول و تبرزین به دست، با تبسّمی شیرین پیش  گیسوان سپید و بلند و 
می آمــد. مهراور با خوش حالی جواب داد: »ســلام بر شــما مرد خدا! بموقع 

آمدید آقادرویش!«
کشکولی آب پُر می کنم و می روم.« - »مزاحم نمی شوم پسرم! 

که با هم می خوریم.« - »اختیار دارید! لقمه نانی هست 
- »چشم! خدا به سفره ات برکت دهد فرزند! خدمت می رسم.«

گرهِ سفره اش  مهراور منتظر ماند تا درویش دســت و رویی بشــوید و بیاید تا 
کنــد. همان نگاه خشــک و خالی به ســفره ی پُر و پیمانه، اشــتهایش  را بــاز 
کند و لقمــه ای به دهان بگذارد؛  کرده بود و دلش می خواســت بازش  را بــاز 
امّــا پیردرویشِ مســافر، دســت به آب رســانده بود و با حــال خوش و آهنگ 

زیبایی برای خودش می خواند: 
گذر عمر ببین »بنشین بر لب جوی و 

گذران ما را بس!« کاین اشارت ز جهان 
کشــید و درحالی کــه می خندید به  درویــش، بالاخــره دســت از آوازخوانــدن 

طرف مهراور آمد.
کــن، دارد خورجیــن الاغــت را زیــر و رو می کند! بعدِ  - »کلاغ بیچــاره را نــگاه 
چهل ســال ناخنک زدن به سفره های مردم، نمی داند سفره ی پُر و پیمانه 
را از داخــل خورجیــن برداشــته اند! می بینــم معطّــل مانــده ای فرزنــد، چرا 

تناول نمی کنی؟!«
کردم شما بیایید.« - »صبر 
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- »اِنَّ الله مَع الصّابرین! احسنت، احسنت، خدا به سفره ات برکت بدهد!«
- »قابل شما را ندارد، نوش جان تان!«

گرهِ محکم ســفره اش بود و پیردرویش، پیش از غذا  کردن  مهراور ســرگرم باز 
ذی یَخلُقُ 

َ
کرده بــود به خواندن دعــای ســفره: »اَلحَمدُلِلهِّ اَلّ خوردن شــروع 

وَلایُخلَق؛ وَ یَرزُقُ وَلایُرزَق؛ یُطعِمُ وَلایُطعَم؛ زادَاَلُله النَعَم؛ دَفَعَ اَلله اَلنَقَم؛ بِحَقِّ 
کِلینِ...«  لِلا

ً
دِالعَرَبِ وَاَلعَجَم؛ هَنیأ سَیِّ

کردند به  کــه یک باره هــر دو شــروع   دعــای درویــش هنــوز تمــام نشــده بود 
قاه قاه خندیدن.

گیوه ها؟! حاج آقا ببخشید! مثل این که اشتباه شده، این بقچه ی  - »این 
لباس هایم بوده.«

کفش در بیابان نعمت اســت! عیبی ندارد؛ این جا  که می گویند لنگه  - »نه 
بیابان است. این ها هم نعمت اند دیگر فرزند.«

کلاغ از داخل خورجین  کــه  کرباســی را  مهــراور قرقی وار از جا پرید و ســفره ی 
الاغش بیرون آورده و مشغول نوک  زدن بود، برداشت و آورد.

کدام  کــدام بقچــه ی لبــاس اســت  - »ببخشــید آقادرویــش! نگفتــه بودنــد 
سفره ی نان!«

- »عیــب نــدارد فرزند! خُلِقَ الِانســانُ عَجــولا؛ آدمیزاد عجول آفریده شــده. 
کلاغ می دانســت مــا هر دو نمی دانســتیم. هــه هه هه... من بــه ظاهربینی 
کلاغ باطن بین خندیده ام فرزند! حقیقت را باید  که به آن  خودم می خندم 

کلاغ می دانست من...« کلاغ می دانست من نمی دانستم.  کنم.  قبول 
که می گویید. بقچه ها را باید وارســی می کردم. از این  - »همین طور اســت 

که مادرم...« کنید پدرجان  حلوا هم میل 
کردیــد و بقیــه اش را نگفتیــد... باز  که مکــث  - »هــه هــه هــه... خوب شــد 
کلاغ باطن بین در ضمن، خبررســان هم هســت فرزند.  اشــتباه نکنید. این 
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این ســفره را یک پدر عاقل برای فرزند در آستانه ی بلوغش پیچیده پسرم، 
نه یک مادر باسلیقه!«

کجا مطمئن هستید آقاجان؟!« - »از 
گرهِ محکم و مردانه ی بقچه ها این را می گفتند!  - »هه هه هه... از آن جا که 
حــالا عیبی ندارد، دست شــان درد نکند. خدا به ایــن نان و پنیر و حلوایت 

برکت دهاد فرزندم!«
گفتید. نوش جان تان آقادرویش!« - »واقعاً درست 

و  بپــوش  را  بقچــه ات  نیمــدار  و  لباس هــای محلّــی  مــن می شــنوی  »از   -
کن تا دچار درد سر نشوی پسرم.« گیوه هایت را به پا 

- »چطور مگر؟!«
- »آخر این پوشش فاخر شاید با الاغ سواری جور نباشد.«

- »این که لباس فاخر نیست، معمولی است!«
- »نور چشمم! وقتی این ها بومی و محلّی نباشند، تافته ی جدا بافته اش 
می پندارنــد. حــالا اختیــار بــا خــودت؛ ولــی حُکماً هــر جا بروی توی چشــم 

هستی.«
... -

مهــراور چــه می توانســت بگویــد. از حرف هــای درویــش در بُهــت و حیــرت 
که عــلاوه بر غذای بین  فرو رفتــه بــود و در عیــن حال بــه آن پیرمرد مهربان، 

گذاشته بود، فکر می کرد. کلاه برایش  کفش و  راه، لباس محلّی و 
- »از مهمان نوازی ات سپاسگزارم فرزند، بارک الله!«

که چیزی نخوردید!« - »چرا با این عجله؟! شما 
- »فی امان الله، خوردم پسرم، خوردم!«

مهراور همان طور مات و مبهوت مانده بود. پیردرویش به شکرانه ی صرف 
کجا می آید  کند از  کرده بود و بی آن که پرس وجو  چند لقمه، توصیه ای به او 
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کرده بود. کجا می رود، زود با او خداحافظی  و به 
کــه می رفــت بــه آواز بلند می خواند: »بســیار ســفر باید تا پخته شــود   در راه 

خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی...«
گذاشــت و  کلاه نمدی را بر ســر  مهراور لباس های روســتایی اش را پوشــید، 

کستری به راه افتاد. سوار الاغ خا
گشاد چقدر خنده دار شده ام!  گَل و  کلاه نمدی و این لباس های  - »با این 
خودمانیم هــا پیردرویــش چــه آســان فهمیــد این جایــی نیســتم! چــه زود 
که  فهمید در ســفر ناچاری ام! ای وای! چرا از این نخودچی کشــمش هایی 

گذاشته بوده به درویش ندادم؟!« پیرمرد مهربان برایم 
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پاسی از شب گذشته بود که به دروازه ی شارسان رسید. پیش پای او دروازه 
بــاز بــود؛ ولی به محــض آن که خواســت وارد شــود، درهای بــزرگ را به روی 
او بســتند. از الاغ پیــاده شــد و جلوی دریچه ی بســته ی نگهبانی ایســتاد. 
عاجزانه از  آنان می خواســت اجازه دهند وارد شــهر شــود؛ امّــا دو دروازه بان 
گفت با خودشــان بودند و به او اعتنا نمی کردند.  گپ و  میان ســال مشــغول 

کرد. کوفتن  کوبه ی سنگین دروازه برد و شروع به  ناچار دست به 
- »چیه، چه می خواهی؟!«

کنید!« - »لطفاً باز 
کارت. برو فردا صبح بیا.« - »دیر وقت است پسر، برو پی 

کنید!« کجا بروم؟! لطفاً باز  - »شب تاریک 
که تا حالا بودی. برو صبح بیا!« - »مهمل نگو پسر! برو به همان جا 

- »از صبح در راه بوده ام، خسته ام، بگذارید بیایم تو!«
کن!« گم  گورت را  که در راه بوده ای. برو  - »به ما چه 

کنم؟!« - »خدایا! حالا چه 
کاروان سرای پشت دروازه.« - »از ما می شنوی برو به 

که همین جا  کجاســت؟! پشــت دروازه  - »کاروان ســرای پشــت دروازه دیگر 
باید باشد!«

4
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کــه فکــرش را می کــرد. تاریکی شــب، واماندگــی مرکب و  خســته تر از آن بــود 
کند و  کاروان ســرا را پیــدا  پــارس ســگ های ولگــرد، او را بــر آن داشــت محلّ 
که آن دورتر در جانب راســت دروازه به  بــه آن جــا پناه بَرَد. سوســوی چراغی 

کشاند. چشم می خورد، او را به آن جا 
کاروان سرای پشت دروازه بود.  درست آمده بود. آن جا همان 

کنند!« گر باز  که بسته است. حالا ا کاروان سرا هم  - »درِ 
کاروان ســرا را به رویش باز  امّــا زیــاد منتظرش نگذاشــتند. با چند تلنگُــر، در 

کردند و به استقبالش آمدند.
- »دیر آمدی ای نگار دلبند!«

- »ببخشید، تا برسم شب شد!«
- »مشکلی نیست جانم. بفرمایید، بفرمایید!«

- »ممنون، از لطف شما ممنون!«
کجا می آیی ای فرخنده پی؟!« - »از 

- »از... از بیست فرسخی... از شکریّه.«
- »آهان! از شکریّه!؟ حال جناب کدخدا چطور بود؟ از دست خان دامادش 

جان سالم به در برد یا...؟!«
- »والله...«

- »خُــب. نمی خواهد به خودت عذاب بدهــی، طاهرخان زنده بماند هم، 
دیگر مال نیست جانم!«

- »ببخشید! الاغم از جان و پَر افتاده، علوفه دارید؟!«
- »خود شــما از جان و پَر نیفتی شــازده! علوفه داریم، خوبش را هم داریم. 
که خیلی چیزها داریم! آهای  کنند می بینند  کیســه را شل  شــازده ی ما سرِ 
غلومی جانم بیا این جا ببینم پســر. مَرکب چابک این شازده پسر را ببر پای 

که دیر شد!« آن آخورِ پُر و پیمان ببند 
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 - »والله...«
که جواب نمی شــود شــازده جان! شخص شخیص خودتان  - »والله و بِالله 

گرسنه نیستید؟ غذا میل نمی کنید؟!« چی؟! 
که...« - »برای خودم چیزی هست 

کنم برای خواب  کم  که  - »خیلی خب! جانم برای شما بگوید، وجه غذا را 
و مکان شــما می  شــود بیســت شــاهی، برای علوفه ی درازگوش ده شــاهی، 
برای حفاظت مال و اموال شــما می شــود پنج شــاهی، روی هم ســی و پنج 

شاهی.«
- »یعنی باید سی و پنج شاهی...«

کار وجــه اقامــت  - »رســم این جــا تنهــا نیســت شــازده. هــر جــا بِــرَوی، اوّل 
که خواســتی بــروی، خواب آلــوده دنبال  و پذیرایــی را می پــردازی تــا صبــح 

کیسه ی پولت نگردی.«
- »راستش من پولی همراه ندارم!«

- »مزاح نکن پسرجان! به قیافه ات نمی آید بی پول باشی.«
- »پولم را دزدیدند آقا.«

- »پول نداشتی این جا نمی آمدی. خیال کردی خیریّه باز کرده ایم بچه؟!«
گوسفندی دارم... بفرمایید آقا!« - »پول ندارم؛ ولی یک ظرف پنیر 

- »اینــو بــاش! ایــن پنیــر آبکی، بــا دبّه ی مســی درب وداغانــش روی هم به 
نیم من نمی رسد. حالا فوق فوقش ده شاهی... بیست و پنج شاهی دیگر 

چه؟!«
که غیر از این ندارم! همین که جای خوابی داشته باشم خوب  - »ببخشید 

کافی است.« کاه خالی هم برای الاغم بریزید  است. 
کجا  - »دِکی! چه پراشــتها؟! غلومی بیا این جا پســرم! الاغ لنگ این بچّه را 

گردان.« بردی؟ بَرَش 
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گیوه ها هم هســت. ببینید! نوی نو هســتند، برای  کنیــد آقــا! این  - »صبــر 
شما.«

گیوه های نیمدار هم فوق فوقش پنج شاهی، بقیّه اش چه؟!« - »این 
- »هرچه داشتم این ها بود آقا؛ لطفا بگویید جای خوابم را...«

گرسنگی بکشد، برای  - »اینو باش! به همین راحتی؟! الاغ وامانده ات هم 
همان جای خواب تنهایت باید پنج شاهی دیگر بِسُلفی بچه جان!«

- »می بینید دیگر هیچ ندارم!«
کهنه و بقچه بندیل ها و افسار  - »جهنّم  و ضرر عیبی ندارد! این خورجین 
هُــم اَجمَعین به پنج شــاهی برمی دارم؛ بیا تــا جای خوابت 

ّ
کُلُ الاغــت را هــم 

را...«
کنند؛ آب و علفی بدهند.« - »پس بگویید الاغم را تیمار1   

- »اینو باش، آمدی نسازی ها!«


که یادش  کاروان ســرا بیــرون زد و به راه خــود می رفت  مهــراور صبح ســحر از 
کاروان سرا جا گذاشته است. الاغ بی افسارش  آمد لباس های قبلی اش را در 
کاروان ســرا و  را به زحمت ایســتاند؛ امّا میان رفتن به راه خود یا برگشــتن به 

گرفتن لباس ها مردّد بود.
- »برگردم ممکن است حسّاس بشوند، قیافه ام در ذهن شان بماند. آن وقت 
که شــاید به دنبالم باشــند، خبر دهند، نه... لباسم آن جا  به تفنگچی هایی 

بماند بدتر است، باید بگیرم شان. نباید ردّ و نشانی از خودم جا بگذارم!«
گرفت بــه دنبال لباس هایش  کلنجار رفتــن با خود، تصمیم  بالاخــره بعــد از 
که برخورد غلومی بود  کسی  کاروان سرا و به اوّلین  برود. با عجله برگشت به 

۱. آب و علف دادن.
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کار پذیرایی از مسافران مشغول بود. که لباس های او را پوشیده بود و به 
- »ســلام غلومی جــان! یــادم رفتــه بــود لباســم را ببــرم. زودتر درشــان بیاور 

ببرم شان.«
- »لباس تو؟! دیوانه شده ای بچّه؟!«

کرده ام. باید بروم!« - »غلومی جان! مزاح نکن، دیر 
- »مزاح؟! راه باز جادّه دراز. خواستی برو، خواستی نرو!«

- »چیه پسرجان چکار داری؟! جا و مکان می خواهی به من بگو!«
- »ســلام آقــا! موقــع رفتــن خواب آلــوده بودم لباســم جــا مانــد. بی زحمت 

لباسم را...«
که لباس  کِی پیش ما بودی  - »موقع رفتن؟! خواب دیدی خیر باشــد! تو 

جا بگذاری پسرجان؟!«
- »نگاه به دســت تان بکنید! ظرف پنیرم همین حالا به دســت شماســت 

آقا! بی زحمت بگویید لباسم را دربیاورد!«
- »یاوه نگو پسرجان، برو بگذار باد بیاید، برو ببینم! خدا یک جو عقل به تو 

بدهد، یک خُمره اشرفی به من!«
کنی؟!« - »ببینم آقاجان! روز قیامت هم می توانی انکارش 

- »تو الف بچّه مثل این که حرف حســاب ســرت نمی  شود. به جان غلومی، 
کلمه ی دیگــر بگویی با تیپا می اندازمت بیــرون. آن وقت باید بی خر و  یــک 

گور پدرت بدوی!« پَر تا 
ک از حرف ها و حــرکات پدر و پســر، دندان هایش را به هم  مهــراور، خشــمنا
کنشی از خود نشــان دهد. موقع بیرون رفتن از  می فشــرد و نمی توانســت وا
که هنوز روی سکّو مانده بود. غضب آلوده  کاروان ســرا، افســار الاغش را دید 
چنگ انداخت و آن را برداشت. غلومی از جا پرید و می خواست به او حمله 
که از آن ها  خ و چشــم هایی  کــه پدرش نگذاشــت. مهراور با صورت ســر کنــد 
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گرفته بود و به پدر و پسر  آتش می بارید، میخ طویله ی دراز افسار را به دست 
گردن الاغش انداخت. سوار شد  نگاه می کرد. لحظاتی بعد، افسار را به سر و 

کاروان سرا بیرون زد. و به تاخت از 
که یک باره روی ســرش  کســی را داشــت  خونش به جوش آمده بود. حسّ 

آب داغ ریخته باشند.
کــه تحــت تعقیبم و نمی خواســتم خودم را نشــان دهم، وگرنه  - »افســوس 

کاسه درمی آوردم!« چشم و چار آن غلومی نامرد را از 
کشــید و  پی درپــی صلوات فرســتاد و چهارقل خواند. چند بار نفس عمیق 
که خورشید  کمی بهتر شد. حالا  کرد. حالش  عضلات دست و پایش را شُل 
کرده بود، دلش می خواست  سرزده بود و آفتاب درخشان همه جا را روشن 

که پُر از باغ های انگور بود. از حاشیه ی شهر برود 
- »از داخل شهر نروم آسوده ترم. این طور کسی به من مشکوک نمی شود.« 
که می دانســت پشــت آن ها  کوه های جنوب غربی شــهر انداخت  نگاهی به 
کــرد و از  کوهســتان پایــاب قــرار دارد. ســمت و ســوی حرکتش را شناســایی 
بیراهــه به راه افتاد. مرکبش را نهیب مــی زد تندتر برود؛ امّا الاغ بیچاره انگار 

نای رفتن نداشت.
که من دیدم، بعید اســت آب و علفــی به این حیوان  - »آدم هــای دورویــی 

که برسم، آب و علفت می دهم زبان بسته!« داده باشند. به اولین برکه ای 
کاروان سرا  ج شدن از  که حالش خوب شده بود، فکر می کرد موقع خار حالا 

نباید تا آن حد خشم می گرفت.
کرده آســیبی  گــر بــا میخ طویلــه بــه غلومــی حملــه می کــردم و خــدای نا - »ا
می دید، آن وقت خودم را نمی بخشیدم. آدم ها که نباید مثل خروس جنگی 
گذارشان  به سر و کلّه ی هم بپرند. باید به نظر حقارت نگاه شان می کردم و وا
می کــردم بــه خــدا. بدبخت ها فکر می کردنــد دارند زرنگی می کننــد. خدا به 
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راه شان بیاورد این آدم نماها را!«
که به یک جوی پُرآب رسید. پیاده شد و الاغش  مسافت زیادی نرفته بود 
کشــاند. خودش هم دســت و رویی شست و  کنار جوی  را برای آب  خوردن 
کمی چَرا  کنار جوی آب بســت تا  مُشــتی آب خــورد. افســار الاغش را همــان 

کند. 
بــود. چنــد دانــه  کــرده  کوتــاه پیــدا  بــرای اســتراحتی  ســایه ی درختــی را 
نخودچی کشمش به دهان انداخت و به سفر اجباری خودش فکر می کرد.

- »یــاد بادپای ســپیدم بــه خیر! ندزدیــده بودنــش، دو روز پیش به مقصد 
کی به پایاب می رســم!  کُندرو  رســیده بودم. حالا معلوم نیســت با این خر 
کــه برایم مانــده، می توانم  نمی دانــم بــا این یک مشــت نخودچی کشــمش 

خودم را به بهشت پنهانم برسانم یا نه؟!«
گرسنه   برای رفتن عجله داشت. سراغ مرکبش رفت تا زودتر راه بیفتد. الاغ 
اما، تازه به آب و علف رسیده بود و دلش نمی خواست از علف های تازه دل 

بکند. 
چاره ای نبود. باید راه می افتاد. امید داشــت غروب نشده به مقصد برسد. 
کــه در فاصلــه ی  کــه موجــب خوش حالــی اش شــده بــود ایــن بــود  چیــزی 
استراحت، هوا نیمه ابری شده بود و آفتاب خردادی در راه آزارش نمی داد.

از تنهایی به ستوه آمده بود. برای خودش آواز می خواند:
کیان به در خانه چند بینی جور  »چو ما

کبوتر طیّار...« چرا سفر نکنی چون 
ســاعتی بود از باغســتان های اطراف شارسان دور شده بود و پا به باریکه راه 
گذاشته بود؛ امّا هرچه پیش تر می رفت، راه برایش ناآشناتر می شد.  پایاب 

که با پدر از این راه می گذشــتیم،  که این قدر ســرپایینی نبود! آن وقت  »راه 
که آن عمارت عجیب و غریب را داشت.« زود به یک مزرعه ی سبز رسیدیم 

31



- »این برج مدوّر دیگر چیست پدر؟!«
کبوترهاست.« کبوترخان می گویند؛ پناهگاه  - »این  را 

کبوتر پرورش می دهند؟!« - »یعنی این جا 
- »نــه پســرم! طبیعت دوســتی اســت دیگر؛ شــاید هــم بیش تر بــرای تولید 

کودشان این جا را ساخته اند.«
وقتی خوب به اطرافش دقیق شــد، فهمید واقعاً راه را اشــتباه آمده و راهی 
که  کردن مســیر درســتش ندارد. تنها مشــکل ایــن بود  جــز بازگشــت و پیدا 
حــالا الاغ وامانــده اش بایــد مســیر ســربالایی را می پیمــود و بــه آن دوراهی 

گذشته بود. که ساعتی پیش از آن جا  برمی گشت 
چــون الاغ بیچــاره به ســختی خودش را از تپّه بالا می کشــید، مهــراور پیاده 
کفــش بــه پــا نداشــت و تاب و  شــد و افساربه دســت، پیــش افتــاد. هرچنــد 
توانی برایش نمانده بود، ولی چاره ای جز این نمی دید تا الاغش را به رفتن 

وادارد.
 وقتــی راه رفتــه را به دشــواری برگشــت و به بــالای تپّه رســید، نفس راحتی 
گذاشــت حیوان خســته ســری در بوته های صحرایی ببرد و چرایی  کشــید. 
کرده بــود؛ ولی تا مقصد هنوز راه زیادی بود  بکنــد. راه درســت پایاب را پیدا 

که باید می رفت.
دقایقی بعد ســوار شــد و راه افتاد. به زودی هم به آن درّه ی ســبز و آن برج 

که یکّه و تنها میانه ی درّه خودنمایی می کرد. مدوّر رسید 
که به ســمت  کبوترها را می دید   هــوا به شــدّت ابری شــده بــود و فوج فــوج، 
کند.  کبوترهــا خودش را ســرگرم  بــرج می روند. دوســت داشــت با تماشــای 
که به صدها روزنه ی برج هجوم  کبوترها را می دید  وقتی خوب دقیق شد، 
کبوترها  کبوترخان شــوند. برایــش تعجّب آور بود. همــه ی  آورده انــد تــا وارد 
که از روزنه ای بیرون  کبوتری نبــود  می خواســتند از روزنه هــا تو بروند و هیچ 
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کند.  بزند و به آسمان پرواز 
کبوترها این طور  - »حــالا به نظرم تازه ظهر شــده باشــد. این وقت روز چــرا 

هراسان به پناهگاه می روند؟!«
کبوترهــا  کبوترهــای وحشــی ســیر نمی شــد. بــه شــمارش فــوج  از تماشــای 
که از برابر  کند. تا این جا  کمتر نمود  کرده بود تا راه برایش  خودش را مشغول 
درّه ی ســبز رد شــده بود و تنها می توانســت روزنه های بالای برج را ببیند، 
که تو رفته بودند و یکی از آن ها  کبوتر رسیده بود  تقریباً به شمارش هفتصد 

برنگشته نبود. 
مرکبش را نهیب زد تا تندتر برود؛ امّا الاغ خسته دیگر نای رفتن نداشت. 

»بــرو حیوان! قول می دهم به آب و علفی رســیدیم بگذارم یک شــکم ســیر 
بخوری.«

کــه همه ی آســمان  کبوترخــان دور نشــده بــود  حــالا قریــب نیم فرســنگ از 
کوهســتان را ابرهای تیره پوشــانده بود. رعد و برق شدیدی آغاز شده بود و 
گرفته بود. تگرگ آن قدر  بارش تگرگی تند، زمین و زمان را در چنبره ی خود 
که الاغ از رفتن بازماند و مهراور ناچار شــد پیاده شــود و به زیر  تند می بارید 

شکم حیوان پناه بَرَد. 
که تگرگ...« - »واااااای... چه برق مهیبی! چه آسمان غُرّه ای! این جا هم 
نیم نگاهــی بــه دوروبــرش انداخت و به ســوی صخــره ای طاق ماننــد در آن 
نزدیکی هــا خیز برداشــت. حالا در حفره ی زیر صخــره از بارش تند تگرگ در 
امــان بــود. پاهایش جزجز می کرد. به زور هیکل بلندش را در حُفره جا داده 
که از آسمان به زمین  بود و به تماشای پرده ی حریر و شفّافی ایستاده بود 

آویخته شده بود و تار و پودش انگار از مرواریدهای سپید و رخشان بود.
کبوترخان می رفتند، به خاطر رعد و برق.  کبوترها به  - »حالا فهمیدم چرا 
خــر بیچاره ام را ببین! مثل موش آبکشــی از همــه جایش آب می چکد. چه 
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که این زبان بســته را  گــر به جای این حُفــره ی تنگ، غار بزرگی بود  می شــد ا
هم می آوردم این جا...«

بــه عمر خود چنین رعد و برق هایــی ندیده بود. آذرخش های مهیب، یکی 
که انگار  بعد از دیگری بر پهنه ی آسمان ظاهر می شدند و غرّش تندرها بود 

کوه ها را به هم می کوبیدند.
کنــم؟! وااای! چرا الاغم  کی!؟ حــالا چــکار  - »وااااای... چــه بــرق وحشــتنا

افتاد؟!«
گویا برق شعله اش  کرده بود،  که یک آن همه جا را روشن   صاعقه ی بزرگی 
گرفته بود. حیوان بی پناه در برابر دیدگان حیرت زده ی مهراور  به درازگوش 

گویی در دَم جان داده بود. ک غلتیده بود و جُم نمی خورد.  در خا
کــه آذرخــش بعــدی درجــا   مهــراور می خواســت بــه طــرف مرکبــش بــرود 

کرد.  میخکوبش 
- »ای وای، حیوانکی! حالا که برق گرفته اش چه کاری از دستم برمی آید؟! 

خودم را هم ممکن است برق بگیرد.«
که در  از یک ســو غُصّه ی الاغش را می خورد و از ســوی دیگر در این فکر بود 

کند. کوره راه، بی کفش و بی مرکب چه  این 
گرفت. مهراور  که تگرگ ایســتاد و آسمان آرام  دقایقی بیش تر طول نکشــید 
که انگار مدت هاســت مرده و چشم های  به ســراغ الاغ برق زده اش رفته بود 

سیاه و درشتش را به روی دنیا بسته است.
گوشه  کلنگی داشتم  کاش بیل و  - »زبان بســته چه سرنوشــتی داشت! ای 
که مرده، بهتر اســت پالانش را بردارم و زیر آن  کناری چالش می کردم! حالا 

صخره بگذارم. شاید به درد بخورد!«
که مهراور به خود آمد. حالا بی مرکب شده  کنده می شدند  ابرها داشتند پرا
بود و باید با پای پیاده، آن هم بی کفش تا مقصد می رفت. دوباره چند دانه 
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نخودچی کشمش به دهان انداخت و به راه افتاد. 
کــه در تمام راه با  به فکر ســفر پیشــینش بــه پایاب افتاده بود؛ به یاد پدرش 
کنار چشمه  گل می شنیدند و هر چند فرسنگ،  گل می گفتند و  هم بودند. 
یا جایی سبز و خرم می ایستادند، بساط پهن می کردند، نماز می خواندند، 
گــرد می آوردند و آتشــی می افروختند، نان و  که می شــد، هیزمی  سردشــان 
پنیر و ســبزی با هم می خوردند و دوباره اسب های شــان را سوار می شدند. 
گام هایش را می شــمرد تا از یاد همه ی این هــا و از فکر الاغ بیچاره اش  حــالا 

بیرون آید. 
کاوید و چند  گرســنگی، رمقــی برایش نمانده بود. جیب هایــش را  از شــدّت 
که برایش مانده بود در دهان ریخت. به جایی رسیده بود  کشمشی را  دانه 
که هرازگاه، قطره  که پدرش به آن جا زورچشــمه می  گفت. ســنگ بزرگی بود 
آبی از زیر آن می چکید و توت ضعیف و نحیفی پایین دســتِ ســنگ روییده 
بود. با حســرت به درخت نیمه خشــک نگاه می کرد تا شاید چند دانه توت 
کام تلخش را شــیرین  که  کند؛ امّــا دریغ از دانه ای توت  بــرای خــوردن پیدا 

کند.
از تــاب و تــوان افتاده بود؛ ولــی چاره ای جز رفتن نداشــت. باید به مقصد و 
گام برداشت. دندان هایش را به  کرد و از نو  مقصودش می رسید. خدا را یاد 
کف پاهای خونینش دیگر بی حس شــده  هم فشــرده بود و پیش می رفت. 

ک به آسانی می گذشت.  بود و از روی خار و خاشا
که   قلــه ی بالــو را از همین جا می دید. در حال دویدن، به پایاب فکر می کرد 
که  در آن ســوی بالــو بــه انتظــارش مانده بــود. به یــاد مادربزرگ افتــاده بود 

جانش برای او پر می کشید و برای دیدنش لحظه  شماری می کرد.
که دنیا دنیا دوســتش  کــی می شــود به مادربــزرگ خوبم برســم  - »خدایــا! 

دارم؟!«
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کُبار و  چشــمانش را بســته بود و خودش را به همراه مادربــزرگ در مزرعه ی 
باغ های پُرمیوه اش می دید و از تصوّر این که هم اینک به سرزمین رؤیاهایش 
گردیده بود. حالا دیگر خودش نبود، با  گذاشــته، غرق در شــادی و شــور  پا 
پای عشــق می رفت. پَر و بال درآورده بود و احســاس می کرد دارد روی ابرها 

راه می رود.
که برایش آشنا بود. صدای  ...در عالم خواب و بیداری صداهایی می شنید 
گوش هایش پیچیده بود. چشمانش را  که در  زنگوله ها بود و پارس سگ ها 

کاسه به دست، در مقابلش ایستاده است. کرد، مردی را دید  که باز 
کاســه ی شــیر حالــت را خــوب  - »در چــه حالــی پســرجان؟ بلندشــو! ایــن 

می کند.«
- »سلام!«

کمر چه می کنی؟!« کوه و  - »سلام باباجان! در این 
گفتم میان بُر بزنم!« - »می رفتم پایاب، 

- »با این پای لخت و راه تیغزار؟!«
- »حالم خوب نیست. انگار از هوش رفته بودم!«

کردند وگرنه داشــتم از آن  که پیدایت  کنی  - »بایــد بــه جان ســگ هایم دعا 
درّه ی بالایی رد می شدم.«

گلّه اش را به سمت پایاب راه  گلّه، پایابی نبود؛ ولی به خاطر مهراور،  چوپان 
کرد. در جیب هایش آجیل ریخت و او را تا  انداخت. مهراور را سوار قاطرش 

نزدیکی های آبادی رساند. 
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کوچه باغ های سرسبز پایاب  که مهراور به  خورشــید داشت غروب می کرد 
رسید. چقدر این کوچه باغ های خاطره انگیز را دوست داشت. همان یک 
که بهشت برین  کوچه باغ های رؤیایی بود  که به پایاب آمده بود، این  بار 
کُبارِ  کرده بود. همیشه دلش برای رسیدن به دشت  را در ذهنش مجسّم 
که در ســفر پیشــین برایــش تکّه ای از خود بهشــت جلوه  پایــاب پَــر می زد 

کرده بود.
کُبار و مزرعه ی آبا و اجدادی اش رسیده  در تاریک روشــن مغرب، به دشــت 
کوچه باغ می گذشــت، به باغ انگــوریِ مادربزرگ خیره  که از  بــود. همان طور 
کند؛ ولی هرچه  شده بود و سعی می کرد یاد سفر گذشته را در خاطرش زنده 
دقیق تــر می شــد، خبــری از طراوت و سرســبزی پیشــین در بــاغ نمی  یافت. 

ک ها و درختان بادام اطرافش خشک شده بودند. انگار همه ی تا
کنار باغ می گذشت. نمی خواست   بی اعتنا به آنچه به نظرش رسیده بود، از 
کند آن همه زیبایی و شکوه از باغ اجدادی اش رخت بربسته است؛ امّا  باور 

۵
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وقتی به هَرَنج1  بی آب قنات رســید و چشــمش به درختان ســنجد بی حال 
کنار هَرَنج افتاد، به حقیقت تلخی رسید. سنجدهای تنومند و سر به فلک 
که هنوز تابســتان نشــده از فرط خشــکی و بی آبی خزان  کشــیده را می دید 
کُبــار و از بین  کرده انــد و این می توانســت به معنیِ خشــک شــدن آب قنات 
که در پایاب داشته اند.  رفتن مزرعه ی موروثی و همه ی بود و نبودی باشد 
که هر لحظه تیره تر می شد دیده بود؛ امّا  همه ی این ها را در ســایه ی شــبی 

به خودش امید می داد شاید چشمانش در تاریکیِ زیاد درست ندیده اند.
کُبار، با آن همه آب، خشک شده باشد؟!« - »مگر ممکن است قنات 

کاملًا تاریک شــده بــود؛ مثل این که  کوچه های آبادی رســید، هوا  وقتــی به 
کوچه ها نبود؛ چون هیچ صدایی جز صدای جیرجیرک ها به  کس در  هیچ 

گوش نمی رسید.
کوچه ی پایاب و خانه ی مادربزرگش را قبلًا خوب می شناخت؛ امّا   آن چند 
کرده  حالا این ظلمات شب، انگار همه ی هوش و حواسش را در خود محو 
کوچه و از این دیــوار به آن دیوار چرخید؛  کوچه به آن  بــود. چنــد بــار از این 
گر خانه ی قربانعلیِ چوپان،  کرد ا ولی خانه ی مادربزرگش را پیدا نکرد. فکر 
کند، همه چیز درست می شود؛  همسایه ی دیوار به دیوار مادربزرگ را پیدا 
که همیشه برای خودشان پارس می کردند، حالا  ولی سگ های چوپان هم 

گذاشته بودند. گویا به خواب مرگ رفته و پایاب تاریک را به حال خود 
گرفتــه بود در ایــن ظلمات، درِ خانــه ای را بزند و خــودش را از این  تصمیــم 
گوشــش  کــه صــدای آشــنایی در آن نزدیکی هــا به  کنــد  بلاتکلیفــی خــلاص 
خورد. دلنگ دلنگِ زنگوله های هیبت همیشه در ذهنش مانده بود. صدا 

کجایی؟!« زد: »هیبت! هیبت خان 

که می تواند از آب قنات آبیاری شــود  که آب قنات ظاهر می شــود و تا اولین زمین هایی  گفته می شــود  ۱.به جایی 
ادامه می یابد.
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کی هستی؟!« - »این جام، شما 
- »نزدیک بیا شاید بشناسی!«

کی هستی؟« که درست نمی بینمت،  - »خیلی خب، آمدم. من 
گندم برشــته ها بخــور، مُشــت مــن این جاســت...  - »حــالا عجالتــاً از ایــن 

این جا!«
کــی  گنــدم شــاهدانه نیســت!  کــو پــس؟! این کــه  - »به بــه! شــاه دانه اش 

هستی؟!«
کــی ام، این قدر تکان نخور هیبت، صــدای زنگوله ها  - »بالاخــره می فهمــی 

نمی گذارند بشنوم. دنبال خانه ی خاله مریمم، پیدا نمی کنم.«
کوچه است، بیا دنبالم.« که مرده! خانه اش تهِ  - »خاله مریم 

که از هیبت شــنیده بود یک باره تکان خورد. همان ســه- مهــراور بــا حرفی 
کوچه هــای پایاب دیده و  کــه هیبت را با زنگوله هایش در  چهار ســال پیش 
کرده بود،  گاه به شیرین عقل بودنش شک  چند بار با او هم کلام شده بود، 

امّا هیچ وقت دروغی از او نشنیده بود.
که خاله مریم مرده؟! همین چند ماه پیش پیغامش رســیده  - »یعنی چه 

کند!« کم شده، می خواهد لایروبی  که آب قنات  بود 
که همیشه تو را رحمت   جان  - »ببینم هیبت  خان! خاله مریمی را می گویم 

صدا می زد!«
که  کــه نداریم؛ همان مادربــزرگ تو را می گویــم؛ همانی  - »دو تــا خاله مریــم 

کبار بود.« صاحب قنات 
- »پس می شناســدم! ای وا ااااای  ی ی ی ی!...حالا بدون مادربزرگ چکار 

کنم؟!«
که...« که سالم بود. چی شد  - »مادربزرگم 

- »وبا آمد، قربانعلی چوپان و براتعلی هم مُردند.«
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کُبار بود؟!« که باغبان  - »همان براتعلی 
- »همان بود دیگر! بابا شیرآقایم مُرد؛ خیلی ها مردند.«

گرفــت و بــه خانــه ی خودشــان بــرد. مــادر هیبت،  هیبــت دســت مهــراور را 
خوش حال از دیدار نوه ی خاله مریم از مهراور پذیرایی کرد و از مصیبت هایی 
گذشته برای مردم آبادی پیش آمده بود حرف زد. از مرض  که در چند ماه 
گذشــته آمــد و جــان تعــدادی از  کــه در اواخــر تابســتان ســال  گفــت  وبایــی 
گرفت. از خشــک شــدن  جمعیت پایاب، از جمله پدر هیبت و خاله مریم را 
خ داد و  که چهــل روز بعد از مــردن خاله مریم ر گفت  کُبار  یک بــاره ی قنــات 

کس دلیل خشک شدن این قنات پُرآب را نفهیمد.  این که هیچ 
که نه،  مهــراور آن شــب را بــا غم و انــدوه در خانــه ی هیبت خوابید؛ خــواب 
تا ســحرگاه، پهلو به پهلو می شــد و به یاد مادربزرگ عزیزش بی صدا اشــک 

می ریخت. 
صبح زود به سراغ سیدعماد -ریش سفید و بزرگ آبادی- رفت؛ مادر هیبت 
که بعد از مردن خاله مریم به در خانه اش قفل زده تا وقتی  می گفت او بوده 

کلیدش را تحویل دهد.  کاری از او پیدا شود،  کس و 
پیرمرد اوّل او را نشــناخت، ولی وقتی هیبت زنگوله هایش را به صدا درآورد 
که چند ســال  گفت  و نشــانی های پــدر مهــراور را یک یــک بــرای ســیّدعماد 
کُبار برای مهــراور و پدرش آواز  پیــش، از شــهر آمده بودنــد و خود او توی باغ 
کلید خانه ی مادربزرگ را دو دســتی  دشــتی خوانده بوده، خوش خندید و 

کرد. تقدیمش 
گذاشــت و چشــمش بــه خار و  گِــرد و آجرفــرش  وقتــی مهــراور پــا بــه حیــاط 
کم آب وسط حیاط افتاد، بُغضش  ک و برگ های خزان میان حوض  خاشــا

کرد.  گریستن  ترکید و های های شروع به 
- »کجایی ننه بزرگم، مهربانم! مهراورت آمده، بیا به استقبال! چرا خانه ات 
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ک هایت  را آب و جاور نکرده ای؟ چرا در و پنجره ی اتاق هایت را بسته ای؟! تا
کرده ای و رفته ای ننه بزرگ خوبم؟!« که رها  را برای 

در و دیوار خانه ی اجدادی بوی مادربزرگش را می داد. نمی توانســت تصوّر 
کنــد دیگــر از لبخندهــای دل نشــین مادربزرگــش محــروم شــده اســت؛ ولی 
گاه آیاتــی از قــرآن مجید در  می دیــد چــاره ای جــز صبــوری نیســت. ناخــودآ
ــلَاةِ إِنَّ الَله  بْرِ وَالصَّ ذِینَ آمَنُوا اسْــتَعِینُوا بِالصَّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
ذهنــش نقش بســت: »یَــا أ

که ایمان آورده اید! در مواقع سختی از صبر و نماز  کسانی  ابِرِینَ؛  ای  مَعَ الصَّ
کمک بگیرید.«1

گرفــت و در ایــوان آفتابــی بــه نماز ایســتاد؛ بــرای آمرزش  اشــک ریزان وضــو 
کرد و قرآن خواند تا این که قلب محزونش تسلّی یافت. مادربزرگ دعا 

خ داده بود، به سراغ قنات  که برای مردم پایاب ر  مهراور غم زده از حوادثی 
کبار رفت و خشک شدن قنات را با چشمان خود دید.

که یک قطــره آب هــم از دهانه ی قنــات بیرون  - »خدایــا! واقعــاً چــه شــده 
گــر خشک ســالی شــده، چــرا قنــات عمومــی پایــاب آب دارد؟!  نمی آیــد؟! ا
کــه بعضی ها می گویند خاله مریم آب قنــات را با خودش به  خنده دار اســت 

کبار دیگر رنگ آب را به خودش نمی بیند!« آن دنیا برده و قنات 
ک ها و   وقتــی بــه بــاغ بــزرگ اجــدادی وارد شــد، طاقت نیــاورد به دیــدن تا
گوشه نشست. به  درختان تشــنه و پژمرده بایســتد. مات و مبهوت در یک 
کوچ کرده اش اشــک  درخــت زردآلــوی پیر ســرِ بــاغ زل زد و به یــاد مادربزرگ 

ریخت.
»خوش به حال تابستان سه سال پیش! مادربزرگ و پدر، این جا زیر همین 
درخــت زردآلو نشســته بودند و خوش حال و خنــدان با هم حرف می زدند. 

۱. سوره ی بقره، آیه ی153.
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بابــای خدابیامــرزِ هیبــت چــه زردآلوهایی می تکانــد. پایابی هــا می آمدند و 
طبق طبق زردآلو با خودشان می بردند... مادربزرگ -روحش شاد- با روی 
که توی باغ آمده بــود می گفت: »بِبَرید،  گشــاده بــه زن و مــرد و پیر و جوانــی 
بِبَرید! باغ خودتان است. نوش جان تان! ان شاءالله فصل انگور هم بیایید 

انگور ببرید!«
که پناه  که پیش آمده بود، نمی دانست چطور می تواند در جایی  با وضعی 
کند. می دانســت وقتی آب نباشد، آبادانی نیست. تردید  آورده بود، زندگی 
که با محصول آن  کاری هم نخواهد بود  کشت و  نداشــت وقتی آب نباشــد، 

کند. بتواند زندگی 
کت و بی صاحــب مادربزرگ برگشــت. در  ناراحــت و افســرده بــه خانه ی ســا
کندوکاو پرداخت تا ببیند چیزی برای خوردن پیدا می کند یا نه؛  اتاق ها به 
کی پیدا نمی کرد. ســرانجام پس از جست وجوی  ولی هرچه می گشــت خورا
گــردو در آن  که مقداری  کنج اتاق نشــیمن، ســبدی یافت  زیــاد در پســتوی 
گهان  که نا گردوها بود  گردو شکســته بود، مشغول خوردن مغز  بود. چندتا 

کندو!« چیزی به خاطرش رسید. بی اختیار فریاد زد: »کندو... 
گفت وگو بــا پدرش  مهــراور بــه خاطــر آورده بــود مادربــزرگ یــک بار در حیــن 
که همیشــه بایــد پُر بماننــد برای  گفتــه بــود  کندوهــای داخــل خانــه اش  از 
که خدای نکرده از راه می رســند. آن وقت او بی صبرانه از  روزهــای مبادایی 
مادربزرگ خواسته بود از کندوهایی که در خانه دارد برایش عسل بیاورد که 
که  کندو، جایی است  گفته بود منظورش از  کلّی خندیده بود و  مادربزرگش 
چیزهایی را برای زمســتان های ســخت در آن انبار می کنند. آن موقع، زیاد 
کنجکاوی نکرده بود؛ امّا حالا همان روزهای مبادا رسیده بود و وقتش بود 
کاویدن اتاق انباری و جاهای  کند؛ بنابراین، شروع به  کندوها را پیدا  تا آن 
کــرد و با دقّــت زیاد به جســت وجو پرداخت تا این که موفق شــد چند  دیگــر 
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کندوها  کند.  کشف  کندوی مخصوص نگه داری غلّه و حبوبات و خشــکبار 
که مدخل  آن چنان با مهارت میان دیوارهای انباری جاسازی شده بودند 

ورودی و خروجی شان به این راحتی ها قابل تشخیص نبود. 
که شــب پیــش در خانه ی هیبــت -در جمع خانواده ی  مهراور از شــوربایی 
پدرمــرده اش- خــورده بــود، فهمیده بــود آن ها جز ســبزی صحرایــی و پیهِ 
کار شــد.  بــز، چیزی بــرای خوردن در اختیار ندارند؛ بنابراین زود دســت به 
گندم هــای  کــرد و آن را از  گشــود. جوالــی موییــن پیــدا  کنــدوی غلّــه را  درِ 

کرد و به خانه ی هیبت برد.  کول  ذخیره شده انباشت. جوال را 
گندم هــا دســت شــما را می بوســند. می شــنوید چــه  - »مادرجــان! ایــن 
گندم هــا هرچه زودتر  گوش بدهید! حرف شــان این اســت: ما  می گوینــد؟! 
کندوی خاله مریم چشم انتظار خیرات  باید نان شویم؛ پوسیدیم از بس در 

و مبرّات ماندیم!«
کشــیده ای؟! قربــان معرفت شــما و خیــرات و  - »آخــر پســرم! چــرا زحمــت 
کند. چشــم! به روی چشــم! به شــرط  که خدا رحمتش  مبــرّات خاله مریم 
این که تا سر و سامان نگرفته ای و خانواده ات نیامده اند، بیایی سر سفره ی 

ما بنشینی مهراور   جان!«
- »بنــده هــم بــه چشــم! ان شــاءالله مزاحــم می شــوم. می بینــم خبــری از 

کجا رفته این رفیق شفیق زنگوله ای من؟!« هیبت خان نیست؛ 
کار  کــه به  - »پســرم! هنــوز زود اســت رفیق ســر بــه هوایت را بشناســی! تن 
نمی دهد این اولاد بی عار؛ مثل بچه های هشــت نُه ســاله، از صبح تا شــب 

دنبال یلّلی تلّلی خودش هست.«
کم کم ســر به راه  کی اســت.  - »غصّــه اش را نخــور مادرجــان! هیبــت بچّه پا

می شود.«
کنی. من و  - »خدا از دهانت بشــنود پســرم! مگر شما بتوانی ســر به راهش 
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که نتوانستیم به راهش بیاوریم!« بابای خدابیامرزش 
که انجــام داده بود به خانه برمی گشــت و در این  کاری  مهــراور، شــادمان از 

کند. فکر بود چگونه می تواند قنات خشک شده را از نو احیا 
کــه بــه نقــل از پدربزرگــم چهل ســنگ1  آب داشــته، نبایــد به این  - »قناتــی 
راحتی هــا خشــک می شــد. حتماً راهــی برای احیــای آن وجــود دارد. نباید 
کنــم؛ ولــی چــرا وقتی  بــی کار بنشــینم. بایــد علّــت خشــک شــدنش را پیــدا 
کلید خانه ی مادربزرگ را به دســتم می داد، دست پشت دست  ســیّدعماد 
کاش امیدی به  مــی زد و می گفــت: خدا رفتگان نیک شــما را بیامــرزد؟! ای 

کبار بود!« احیای قنات 
گشــت و  کــرد. انبــاری را  کرچــک  چراغ موشــی2  مادربزرگــش را پُــر از روغــن 
گردو برداشــت و آن ها را با ســنگ های چخماق،  کرد. چند تا  توبره ای پیدا 

گذاشت و سیخ تنور به دست، به راه افتاد.  داخل توبره 
بــه دهانــه ی خشــک قنات رســیده بــود و قصد داشــت از همان جــا داخل 
و  بــود  کــرده  نــرم جمــع  علــف خشــکه ی  مقــداری  قنــات شــود.  کــوره ی 
کند تا چراغ موشی اش  می خواســت با ســنگ های آتش زنه آن ها را شعله ور 
کند؛ ولی هرچه آتش زنه ها را به هم می زد آتش روشن نمی شد. در  را روشن 

گوشش رسید. که صدایی به  کردن آتش بود  تقلّای روشن 
کمــک! بــار هیزمــم افتــاده بیا  کــی هســتی بیــا بــه  - »آهــای... آهــای، هــر 

کمک!... بیا باباجان!«
که آن  کرد، چشــمش بــه پیرمردی افتــاد  کــه خــوب نــگاه  دور و اطرافــش را 
کمک می طلبید. وســایلش را همان جا  کنار الاغش ایســتاده بود و  دورترها 

۱.واحدی برای اندازه گیری آب قنات در قدیم.
کار می کرده و روشــنایی  که بــا روغن هایــی مثل روغــن زیتــون  ۲.نوعــی چــراغ قدیمــی بــا روغندانــی شــبیه موش 

می داده است. 
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چوبــدار  رســتم علیِ  رســاند.  پیرمــرد  بــه  را  خــودش  دوان دوان  گذاشــت. 
کــه چند بــار او را در فصــل انگورچینی هــا در باغ اجدادی دیــده بود. با  بــود 
ک و هیــکل باریک و صورت ســرخ و  ک چــا کهنــه ی چا کلاه نمــدی  همــان 

که آدم را به یاد قصه های خیلی قدیمی می انداخت. آفتاب سوخته اش 
- »سلام مش رستم علی، خداقوّت!«

- »سلام عزیزجان، خدا نگه دارت باشد پسرم!«
رستم علی با آن ابروهای پرپشت و چشم های ریز، جوری به چهره ی مهراور 

که انگار هیچ وقت او را ندیده است. زل زده بود 
کنم!؟« کمک تان  - »پدرجان من آماده ام، نمی خواهی 

که  کی هستی؟! پایابی نیستی  - »چرا عزیزجان؛ ولی نمی شناســمت! پسر 
آقاجان!«

- »پایابی ام، نوه ی خاله مریم.«
- »خدابیامــرزد خاله مریــم خیّــر را! ولــی در دهانــه ی قنــات چــه می کــردی 

پسر؟!«
کرد  - »والله می خواستم بروم داخل قنات، ببینم می شود قنات مان را آباد 

یا نه!«
کی می خواستی بکنی! راستی راستی یکّه و تنها می خواستی  - »چه کار خطرنا

کجا بود عزیزجان؟!« کنی؟! عقلت  بروی قنات آباد 
کرد یا نه!« کاری  - »فقط می خواستم سر و گوشی آب بدهم ببینم می شود 
که نوه ی خاله مریم!« کشتن می دهی! راهش این نیست  - »خودت را به 

کنده  که افســار  گویــا بار ســنگین هیــزم و الاغ چموشــش را  مش رســتم علی 
کــرده بود و ایســتاده بود به  بــود و داشــت از پیشــش دور می شــد، فراموش 

نصیحت مهراور.
- »لابد از افعی های قنات خُســب نشــنیده ای! از من می شــنوی عزیزجان 
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کشــتن می دهی  که خودت را به  کبار را خط بکش  دور قنات نفرین شــده ی 
جوان!«

- »ببخشید! الاغ تان دارد می رود.«
کجا دارد برود؟!  - »غصّه اش را نخور! الاغ ســیاه من ســر به راه است. بی بار 

این بار را همین طور سرپا نگه دار، می آورمش!«
هشــدارهای مش رســتم علی تمام شدنی نبود. تا الاغش را بیاورد، هیزم ها را 
کند و با بار هیزم راه بیفتد به طرف آبادی، یک نفس از خطر  از نو طناب پیچ 
مارهای زنگی و افعی های شاخداری می گفت که در کوره ی قنات کبار کمین 
کرده انــد تا حســاب هــر جنبنده ای را برســند؛ امّا مهــراور در دل می خندید و 

گرفته بود منصرف شود.  که  که با این حرف ها از تصمیمی  کسی نبود 
- »خیال می کند تا حالا پا به این جور جاها نگذاشته ام! خبر ندارد یک بار با 
کرده ام و رفته ام داخل قنات متروکه ی عسکرآباد  هم مکتبی ها شرط بندی 
کــه می گفتند اژدهای هفت ســر تویش خوابیده اســت. بچّه ها هم آن وقت 
کوره ی قنات  کوزه ی خالی و چند تا شمع بروم داخل  باورشان نمی شد، با 

که هنوز آب داشت، برای شان آب خنک بیاورم!«  و از مادرچاهی 
کرد، خبری  مهــراور دوان دوان بــه دهانــه ی قنات برگشــت؛ امّا هرچه نــگاه 
از پی ســوز و توبــره اش نبود. هر دو انگار آب شــده بودنــد و در زمین فرو رفته 
بودنــد. ناباورانه اطرافش را می پاییــد و در فکر فرو رفته بود، حالا بی چراغ و 
گوش هایش طنین انداز شد.  که صدای آشنایی در  کند  بی توشه باید چکار 

کال می آمد. که انگار از پشت تپّه ی خا صدای زنگوله ی هیبت بود 
گردوها نوش جانش؛ ولی خدا  - »هیبت که اهل این جور مزاح ها نبود! مغز 

کند روغن چراغ پی سوزم را نریخته باشد!«
کــه ســر و  مهــراور عصبانــی شــده بــود و می خواســت بــرود ســراغ هیبــت، 
کلّه ی هیبت از پشــت تپّه پیدا شــد و ســرازیر شــد به طرف قنات. بقچه ای 
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کــه در هــوا می چرخانــد. بــا خــودش زمزمــه می کــرد و  تــوی دســتش بــود 
دلنگ دلنگ کنان پیش می آمد.

وقتــی مهراور را دیــد از دور داد زد: »مهراورجان! نــان آورده ام برایت مهراور، 
نان.«

کــه نبــودی، فهمیــدم این جاهایــی. بیــا  گفــت: »خانــه  کــه آمــد  نزدیک تــر 
کرد و  گودی هَرَنج قنات پهن  ناشتایی بخوریم. بیا این جا!« سفره اش را در 
گینه ای درست کرده ننه ام!« نشست به لقمه گرفتن و لمباندن: »عجب خا
کشــیده واقعاً.  گرفت و به دهــان برد: »مادرت زحمت  مهــراور هــم لقمه ای 
کمکــم می کنی برویــم داخل قنات،  کن هیبت  خان!  دســتش بی بلا! نــگاه 

ببینیم چرا بی آب شده؟!«
کو؟!« - »چطور برویم؟ چراغت 

گذاشته بودم این جا، بردنش!« - »چراغ داشتم. با توبره 
کــس نیســت مهــراور. وای... جن هــا... حتمــاً جن ها  کــه هیــچ  - »این جــا 

برده اند! جن های قنات برده اند!«
کردم  - »چــرا بلنــد شــدی هیبــت؟! بنشــین ناشــتایی ات را بخور، شــوخی 

پسر!«
کنیم، این جا خوب نیست.« - »سفره را ببریم روی آن بلندی پهن 

گذارت توی آبادی...« گشت و  کن ببینم از  - »بنشین پسر شجاع! تعریف 
کوره ی قنات  گذاشــتن به  گرفتن از هیبت و پا کمک  مهراور آن وقت از خیر 
کال  کنــار تپّه خا گذشــت؛ امّــا توبــره ی خالی اش را موقع برگشــت به آبادی، 
کرد. هیچ وقت هم برداشــته شــدن پی ســوز و وسایل داخل توبره اش  پیدا 

کسی نگفت. را به 
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کرده  که در خانــه ی مادربــزرگ پیدا  مهــراور صبــح زود بــا یک پی ســوز دیگر 
گردو و چیزهای ضروری  بود، راهی قنات شد. توی توبره اش دوباره چندتا 
کوچکی هم پُر از زغال های سرخ شده همراه  گذاشــته بود. آتشدان  دیگری 
کرده بود دورادور  کردن پی ســوز. هیبت را هم راضی  آورده بود برای روشــن 

کند. گر به مشکلی برخورد، اهل آبادی را خبردار  همراهش باشد تا ا
- »ببین هیبت خان! وقتی من از دهانه ی قنات تو می روم و راه می افتم به 
طرف مادرچاه، شما هم از بالا، از روی تیغزارها راه بیفت و خودت را برسان 
بــه چــاه اولی؛ همان جا ســر چــاه بمان تا من از پایین برســم. نــور چراغم را 
کــه دیــدی صدا بزن تا جواب بدهم، آن وقت بــه چیزی احتیاج بود خبرت 

می کنم.«
- »یعنی باید یکی یکی به چاه ها سر بزنم تا خود مادرچاه؟!«

که، هست؟!« - »تا مادرچاه، باید به پانزده چاه سر بزنی. راه زیادی نیست 
کــه نــه؛ ولــی می دانی؟! تــو هم نباید تــا خود مادرچــاه بروی  - »راه زیــادی 

مهراور!«

۶
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- »خیلــی خــب، تا مادرچاه نمی خواهد بیایی؛ همان جا ســر چاه پانزدهم 
می نشینی، توی چاه را نگاه می کنی تا بروم و برگردم.«

- »مهراور نمی خواهد بروی. من می ترسم!«
گر خیلی دیر شــد و  - »شــجاع باش پســر، طوری نمی شــود! یادت باشــد. ا

برنگشتم، آن وقت به آبادی خبر می دهی.«
کی خبر بدهم؟!« - »به 

- »اصلًا مهم نیست، به هیچ کس نمی خواهد چیزی بگویی هیبت   جان!«
کول انداخــت و وارد قنات  کرد. توبــره اش را به  مهــراور پی ســوزش را روشــن 
کوتاه بود، چند قدمی را به حالت  شد؛ چون سقف دهانه ی ورودی قنات 
نشسته جلو رفت؛ ولی بعد از آن می توانست روی پا بایستد و خمیده پیش 
کــه دلنگ دلنــگ زنگولــه ی هیبت  گام نرفتــه بود  بــرود. هنــوز ســی-چهل 
گرفت تا ببیند به اولین چاه نزدیک شده یا  کرد. پی سوز را بالا  میخکوبش 

کوره ی قنات شد. که متوجّهِ صدای هیبت در  نه 
- »مهراور بمان، همان جا بمان من دارم می آیم!«

کن، مواظب ســر و صورتت  - »خیلی خب، نور چراغم را بگیر و بیا. احتیاط 
باش!«

که از روی زمین خدا  »عجب آدمیزادی اســت این هیبت... نه به آن وقت 
که تــوی تاریکی راه  هــم زورش می آمــد راه بــرود و مراقبم باشــد، نه به حالا 

کند!« افتاده و می خواهد همراهی ام 
- »مهراور سلام! من آمدم.«

کــردی هیبت   جــان! فقــط بایــد قــول بدهــی از هیــچ چیــز  کاری  - »خــوب 
 نترسی. یک چیز را هم باید به خاطر داشته باشی...«

- »چه چیزی را؟!«
کنی، قول می دهی؟!« گوش  - »این که تا وقتی برمی گردیم به حرفم 
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گوش می دهم.« - »قول، قول! به حرفت 
کوره ی  کف  کن و بگذار  - »خیلی خب، همین حالا آن زنگ شتری ات را باز 

قنات!«
که نیست مهراور... نه، نه، زنگم را نه!« - »زنگ شتری 

که آمدی  که می گفتی همین بــود؟! پس از همین راهی  - »پــس قــول قولی 
برگرد برو؛ خودم تنها می روم.«

که نمی شود این جا...« - »آخر... زنگوله هایم را 
- »همین که گفتم. آن یک زنگوله ی کوچک که می ماند، مال خودت؛ ولی 

آن یکی را بینداز زمین!«
- »وقتی برگشتیم برمی داریمش ها!«
- »حالا تا برگردیم خدا بزرگ است.«

کــه صداهایی را  کــوره ی قنات پیــش می رفتند  هــر دو داشــتند در ســکوت 
گرفته بود و التماس می کرد. گوشه ی پیراهن مهراور را  شنیدند. هیبت، 

- »بیا برگردیم، من می ترسم!«
کنی پسر!« گوش  - »قرار شد شجاع باشی و به حرفم 

- »مار زنگی باشد چه؟!«
کن  کدام اســت؟! تو همین جا بمان. من می روم جلوتر. صبر  - »مار زنگی 
کن. نیازی به جلوتر رفتن هم نیســت. می بینمش. خارپشــت اســت.  صبر 

خارپشت ندیده ای؟!«
کنــد، ســوراخ  - »ســیخور را می گویــی؟!... بیــا برویــم. ســیخ هایش را پــرت 

سوراخ مان می کند. بیا برویم مهراور!«
کرده ام.  کن ببین چــه می گویم، فکر این ها را  گوش  - »هیبت   جــان نترس! 
کن. این جاجیم را می گیریم  گذاشته ام. نگاهش  توی توبره ام یک جاجیم 

کنارش رد می شویم.« جلوی هیکل مان و از 
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- »سیخ  و سوزن هایش تیز است. جاجیم را سوراخ می کند.«
گیر می کند.« - »فکرش را نکن، بیا برویم. سیخ هایش 

کارش را بسازیم!« - »بیا با این قلوه سنگ ها 
که ایــن مخلوقات خدا را  - »هیــچ وقت دوســت من! ما نیامده ایــم این جا 

کارش نداشته باش. بیا برویم!« کاری به  کنیم.  اذیّت 
کنار خارپشت  مهراور و هیبت، هر دو یکی از گوشه های جاجیم به دست، از 
کردند و برخلاف تصوّرشان  کرده بود و می لرزید- عبور  –که خودش را مچاله 

هیچ سیخ و سوزنی هم به طرف شان پرتاب نشد. 
کمی از آن جاری شــده  که آب  آن هــا آن روز تــا نزدیکی هــای مادرچاه رفتند 
کم بود، ده بیســت قدم جلوتر، در مســیر خودش به زمین  بود؛ ولی از بس 
کــه رفتــه بودند، برگشــتند و  فرو می رفــت. مهــراور و هیبــت خســته از راهــی 
گر می خواهد برای  گرفت ا کوره ی قنات از هیبــت قول  مهــراور همــان جا در 
همیشــه دوســت واقعی اش بماند، اوّل این که باید از آن زنگ شــتری برای 
کــه برایش مانده  همیشــه دل بکنــد و هیچ وقــت زنگوله ای به جز این یکی 
کبار با  بــه خــودش نبنــدد، دیگر این که فعلًا در مورد رفتن شــان تــوی قنات 

هیچ کس حرف نزند.
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یــک هفتــه ای از آمدن مهــراور به پایاب و تلاش هایش بــرای احیای مجدّد 
که  کبار می گذشــت؛ ولی هنوز به هیچ نتیجه ای نرســیده بود. با هر  قنات 

روبه رو شده بود، او را از هدفش بازداشته بود.
که بیچاره می شوی!« - »دور این قنات نفرین شده نگرد 

گاو.« - »می گویند توی مادرچاهش یک اژدر دیده اند به اندازه ی یک 
که  - »ننه بزرگ خدابیامرزم همیشه می گفت: وقتی بچّه بوده شنیده بوده 

آن قدیم ترها سه تا مقنّی توی مادرچاهش مُرده اند.«
که قنات  کند! آن وقت ها  - »برو پسرجان، خدا روزی ات را جای دیگر حواله 
که خشک و برهوت شده.« کبار آب داشت پُر از اجنّه بود، چه رسد به حالا 
ک تــر از همــه، وقتــی ســراغ مقنّی پایــاب رفته بــود، از او شــنیده بود:  دردنا
ک روی دســتت بریزم پســرجان! من همین ســه ماه پیش تا  »بگذار آب پا
که هست، همین طور دارد به  کمی هم  مادر چاهش رفته ام و دیده ام آب 
خــورد زمیــن می رود. به نظر من خودت را به زحمــت نینداز. عمر قنات آبا 
که داشته تغییر مسیر داده...  و اجدادی شما دیگر به سر آمده؛ یعنی آبی 
کار شود.« کند تویش  کرده. دیگر صرف نمی  یا سفره ی آبش یک باره اُفت 
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گرفت با اخلاص  که از همه جا ناامید شــده بود، تصمیم   مهراور یک شــب 
کرد و رو به قبله نشســت.  کند. تجدیــد وضویی  از خــدا بخواهــد یاری اش 
گرفــت و تا دیــرگاه به تــلاوت آیات قــرآن پرداخت.  کتــاب خــدا را به دســت 
آن قدر به درگاه خداوند نالید تا این که خوابش برد. با این همه، ســحرگاه، 
کبــر مؤذّن آبــادی، از خواب ناز بیدار شــد.  پیــش از بلنــد شــدن بانگ الله ا
گرفت. سجّاده ی مادربزرگ را -که از خود او شنیده  کرد و وضویی  تطهیری 
کــرد و با تمــام وجود  کربلاســت- پهن  بــود، همــه چیــزش متبرّک شــده ی 

ایستاد به نماز. 
گیتی، تو  - »ای خداوند آمرزنده و مهربان، ای تنها شایسته ی ستایش در 
را هماره سپاس می گویم و از تو یاری می جویم! اینک دست های خسته ام 
کــه بیــش از پیش درمانــده ام. خدایا! همین جا در محــراب نماز با  را بگیــر 
کبار را وقــف مخلوقات  خــود عهــد می کنــم، یک چهــارم از درآمد مزرعــه ی 

کنم!« خودت و هم نوعان خودم 
گرفته بــود به تنهایی وارد قنات  که از خواب برخاســته بود، تصمیم  صبــح 
شود و هر طور هست جلوی همان مقدار آب کم را هم که در مادرچاه جمع 
که چشمش  کلنگ و بیلچه می گشت  کند. در انباری، دنبال  شده بود، باز 
ک گرفته ای زیر اسباب و اثاثیه ها افتاد.   به صندوق چوبیِ جمع وجور و خا
کــرد، جــز چند تکّــه لبــاسِ پُروصله ی قدیمــی در آن  کــه بــاز  درِ صنــدوق را 
که  کهنه ی مردانه ای بودند  کرد. لباس های  ندید. آن ها را چند بار زیر و رو 
کار پوشیدن  شاید برای یادبود اجدادش نگه داشته شده بودند و هیچ به 
کرده بود و داشــت درِ  کنجکاوی اش فروکش  نمی آمدند. شــعله های حسّ 
گوشــه ای از چرم آهوی تعبیه شــده در  کــه چیزی زیر  صنــدوق را می بســت 
که بالا  گوشــه ی ورآمده ی چرم ظریف را  کرد.  کف صندوق نظرش را جلب 
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که با همان چرم آهو جلد شــده  کشــید، عمّ جزئی با خط زیبای ثلث یافت 
گذاشت. لباس ها را بیرون ریخت و همه ی چرم  کناری  بود. آن را بوسید و 
کنــد؛ امّا برخلاف انتظارش چیزی جــز دو پَر طاووس  کــف صنــدوق را از جا 
پیــدا نکــرد. میراث اجــدادش را به نرمی برداشــت و بدان ها خیره شــد. پَر 
طاووس های فریبا انگار با نوک تراشــیده و جوهری شــان به زبان بی زبانی 

که زیباییم!« می گفتند: »به یادگار نگه دارمان 
گشــود و پر طاووس ها را میان اوراقــش نهاد. لباس های  عــمّ جــزء هنری را 

کهنه را داخل صندوق انداخت و درش را بست.
کف صندوق  - »راستی چرا این عمّ جزء زیبا را با این جلد چرمین و شکیل 

کرده اند؟! این پر طاووس ها نشانه ی چیست؟!« جاسازی 
گهــان از جــا جســت. بــه طــرف حــوض وســط حیــاط دویــد و ذکرگویــان  نا

مشغول تجدید وضو شد.
کریم جست!«1 رون. هر چه هست باید در این قرآن  َ المُطهَّ

ّ
- »لا یَمُسُهُ اِلا

کرد. سوره ی  عمّ  جزء را دو دستی و بااحترام تمام برداشت. صفحه ای را باز 
مبارک »لیل« می درخشــید. به آیات الهی چشم دوخت. بویید و بوسید و 
گشوده بود  کلمات خداوند  چهره بر خطوط قرآنی مالید. چشم دلش را بر 
گویی این آیــات هم اینک بر او نازل  و در معانــی ژرف آن هــا غرق شــده بود. 

شده اند. 
رَهُ لِلیُسری«؛2 پس آن کس  قَ بِالحُسنی فَسَنُیَسِّ

َ
عطی وَاتّقی وَصَدّ

َ
»فَاَمّا مَن ا

کار خیر آماده  کرد، او را برای  که بخشــید و پرهیزکار بود و نیکوتر را تصدیق 
می سازیم و توفیق می بخشیم.

۱.سوره ی مبارک واقعه، آیه ی79.
۲.سوره ی مبارک لیل، آیه ی 7-5.
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گواه می گیرم، یک ســوّم  - »خدایا خداوندا! هم اینک این آیات روشــنت را 
کنی از مال و ثــروت در راه رضای تو  کوچک عطا  از آنچــه را بــه این بنــده ی 

خواهم بخشید!«
کلّی از شــجره نامه ی خانوادگی اش  که شــمایی  به صفحه ی اوّل عمّ  جزء، 
آفتابــی و روشــن  بــه فرداهــای  و  بــود  کــرده بودنــد، خیــره شــده  ج  را در
کــه یک بــاره نگاهش به جلــد ورآمده افتاد. به نظر می رســید  می اندیشــید 
که  گوشه های ورآمده را  چیزی میان جلد چَرمین، جاســازی شده باشــد. 
کــه رویش به خط  کــرد، بــه ورقی از جنس اوراق همان عمه جزء رســید  بــاز 

نسخ چیزهایی نوشته شده بود.
کرد: کنجکاوی تمام شروع به خواندن  با 

. این بنده   شَــيْءٍ حَــيٍّ
َّ

مَاءِ كُل
ْ
جِيمِ...ومِــنَ ال ــيْطَانِ الرَّ

َ
عوذُبِــالِلَّه مِــنَ الشّ

َ
ا

کمتریــن، خادمعلی پســر عمــرانِ حبیب، پســر جعفر یــزدی معروف به 
حاجی کبــار، بنــا بر وصیّت پــدر -اعلــی اللَّه مقامه- با نظر به آیت روشــن 
 ما سَــعی« به حول و قوه ی الهی به حفر قنات 

ّ
يسَ لِلِانســانَ اِل

َ
الهی، »ل

موســوم به كبار در روز اول محرم الحرام ســنه ی یک هزار و چهل هجری 
قمری همّت گماردم كه الحمدللَّه والمنه با مداومت در كار و استعانت 
از خداونــد متعــال، در آخــر ربيــع الوّل ســنه ی یک هــزار و چهــل و یــک 
قمری به توفيق مشــاهده ی خروج چهل ســنگ آب از مظهر قنات كبار 

واصل گردیدم. 

»چه جالب! آن وقت چهل ســنگ آب داشــته! از مادربزرگ شــنیده بودم 
که این جا  کــه با قاطرش از حج برمی گشــته  کبار یزدی بوده  جــدّم حاجــی 

کرده!« ماندگار شده و قنات را حفر 
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ا  ــی تُنْفِقُــوا مِمَّ بِــرَّ حَتَّ
ْ
ــوا ال

ُ
ــنْ تَنَال

َ
ان شــاءاللَّه كــه بــه حکــم آیــت نورانــی »ل

ونَ...« از محل ثمرات این آب جاری، خود و اولدم نسل اندر نسل  تُحِبُّ
در خدمــت بيچــارگان و مســتمندان باشــيم و مخلوقــات خداونــد را در 

محصولتی كه در مزرعه ی كبار نصیب مان می شود شریک نماییم.
اینــک بعــض خصوصيّــات قنــات كبــار بــرای عنایــت آینــدگان و حفظ و 
حراســت از ایــن كاریز پُــرآب تحریر می شــود: ميله های قنــات به تعداد 

شانزده حلقه كه عمق مادرچاه هشتاد گز...

مهراور امانش نبود. نوشته را با حرص و ولعی می خواند که انگار به نقشه ی 
که از بن بستی  گنجی دســت یافته اســت. امیدوار بود به چیز تازه ای برسد 

کند. که دچارش شده بود رهایی پیدا 
که مهم  کــه نوشــته ای می دانــم پدربــزرگ! تعــداد چاه هــا  - »این هایــی را 
گرفــت و فهمید! چیزی  که می شــود انــدازه  نیســت، ایــن مقــدار آب را هم 
می نوشــتی مــرا از ایــن تنگنا و قحطی نجــات می دادی حاجی کبــار یزدی. 
که در سطرهای  ببینم این جا چه نوشــته. قضیّه ی ســنگ ســیاه چیســت 

آخر آمده؟!«

... در فاصله ی بيست و چند قدمی مادرچاه، اقدام به حفر كوره ی فرعی 
شــد. لاكن ســنگ ســياه عظيمی بــالی مســير آب در فاصلــه ده قدمی 
مدخــل كــوره وجــود دارد. از آن جا كه این ســنگ عظيم روی تــوده ای از 
بستر آهکی قرار گرفته، بيم آن می رود كمتر از سه قرن آتی به مرور زمان 
ی ســد نماید. 

ّ
از بــال بــه زیــر افتــد و جریــان آب این كــوره ی آبــدار را به كل

آیندگان ما باید هوشيار باشند... والسلام علی محمد و اله الطهار.

کبــار! آفریــن بــر  کبــر از ایــن هــوش و ذکاوت و آینده نگــری حاجــی  - »الله ا
پدربزرگ تیزبین! خدایا شکرت، خدایا صدهزار مرتبه شکر! ولی حالا با این 
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کنم؟!« سنگ سیاه لعنتی چه 
کند. قلبش در سینه  کرده بود و نمی دانست چه  گم  مهراور دست و پایش را 
کرده  که درِ قفس را یک باره برایش باز  گنجشــک اســیری می تپید  مانند دل 
که  کف دست ها را بر هم می کوفت و اشک شوق بود  باشند. از شور و شعف، 

دمادم از دیدگانش می بارید.
- »خدایا! یعنی به این سادگی به راز سَر به مُهر قنات دست یافته ام؟! یعنی 
که نمی توانم! حالا  می توانم از عهده ی آن ســنگ ســیاه بربیایم؟ به تنهایی 

کنم؟!« مقنّی را چه جور راضی 
دقایقــی بعــد، ســند قنــات به دســت، درِ خانــه ی مقنّی بــود و به شــدّت در 
گفته بود پدرم برای  کرده بود به او  که در را به رویش باز  مــی زد؛ امّــا دخترکی 
کلام دخترک برایش  کی برگردد و ایــن  کار بــه شارســان رفته و معلوم نیســت 

دردآور بود.
که لابد در پایاب نیست!« کنم؟! مقنّی دیگری هم  - »حالا باید چه 

کســی در خانه نبود. زن همسایه  دوان دوان به خانه ی ســیّدعماد رفت؛ امّا 
می گفــت هیــچ وقت روزهــا توی آبادی نیســتند. ســیّدعماد و بی بــی هر روز 
صبــح علی الطّلــوع از خانــه بیــرون می زننــد و غــروب از بــاغ و مزرعه ی شــان 

برمی گردند.
کرد.  کوچه باغ های پایــاب پیدا  مهــراور پرسان پرســان، بــاغ ســیّدعماد را در 
پیرمرد و پیرزن مشغول چیدن علف های باغ بودند؛ خوش و خندان با هم 

کار می کردند.  حرف می زدند و 
- »حاج آقاعماد سلام، خدا قوّت!«

- »ســلام به روی ماهت پســرم، خــدا نگهدارت آقای من، چــه عجب از این 
طرف ها!«

گفتم سری به شما بزنم.« - »عجبی نیست حاج آقا؛ 
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- »خوش آمدی، صفا آوردی! خدا ننه بزرگ نیکوسیرتت را بیامرزد؛ چه زن 
که هیچ وقت از خاطر آدم نمی رود! بیا بنشین  با محّبت و سخاوتمندی بود 
کن ببینم تنهایی چه می کنی پســرم، می آمدی  کنار دســتم. تعریف  این جا 
منزل ما. چرا نیامدی؟! این بی بی هر روز سراغت را می گیرد. نگران تنهایی 

کت هست بنده ی خدا.« و خورد و خورا
گفته ام برو نوه ی خاله مریم خدابیامرز را  - »آره ننه جون! صد بار به حاجی 
کن بیاور خانه، شاید چیزی برای خوردن نداشته باشد. شاید تنهایی  پیدا 

برایش سخت باشد!«
- »ممنــون از شــما مادر   جان! با تنهایی یک جور ســرمی کنم. از بابت خورد 
کــم هم مشــکلی نیســت. تا حالا به مادر هیبت زحمــت داده ام. تنها  و خورا

کبار است.« مسئله من بی آبی قنات 
- »راســت می گویــی پســرم. درد بی درمانــی اســت ایــن بی آبــی! خــب چاره 
چیســت؟! به قول اوســتا حیدر مقنّی، عمر این قنات به ســر آمده. می دانم 
کنــار بیایی  تلــخ اســت؛ ولــی چاره ای نیســت. بایــد یک جور با ایــن واقعیت 

دیگر.«
- »نه حاج آقا عماد. این طور نیســت! این ســند قنات اســت. همین امروز 

کرده ام.« پیدا 
که برایت آب و نان نمی شود.« - »پسرم! سند قنات 

کنید، این جــا توی این  - »نــه حــاج آقــا! یادنامــه ی قنــات را می گویم. نــگاه 
کمتر  که  کوره ی آبدار قنات هســت  یادنامه آمده: ســنگ عظیمی در مدخل 

از سه قرن دیگر فروکش می کند و راه آب را می بندد.«
- »واقعاً همچین چیزی نوشته اند؟!«

کرد. ببینید در سطرهای آخر  - »بله آقاسیّد! مطمئنم می شود قنات را احیا 
سند نوشته اند.«
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که بــاور نمی کنــم؛ یعنی  - »به بــه! بــا چــه خــط زیبایی هــم نوشــته اند! من 
اجداد باهمّت شــما این قــدر به فکر فردای اولادشــان بوده اند؟! یالَلعجب! 

آن وقت چطور تشخیص داده اند سنگ فروکش می کند؟!«
- »والله چه بگویم!«

که خیرات و  - »خب، معلوم است پسرم! جدّ بزرگ شما مرحوم حاجی کبار، 
برکات از وجودش می باریده، لابد ملائکه ی خدا هم به ذهنش انداخته اند 
کــه چنیــن چیزی بنویســد تا چشــمه ی احســان به خلــق خدا هیــچ وقت از 

جوشش نیفتد پسر خوبم!«
... -

- »می دانــی پســرم! بعضــی از اهــل آبــادی چشــم نداشــتند قنــات پُــرآب و 
که مادربزرگت، بیــش از مایحتاج و  کبار را ببینند. بــا وجودی  مزرعــه ی آبــاد 
کبار برنمی داشت و  ک سال خودش از محصولات زراعی و باغی  خورد و خورا
بقیّه اش را فی ســبیل الله به مردم نیازمند می بخشید، باز هم عدّه ای بودند 
کبار نبود، آب قنات پایاب زیاد می شد. محصول  گر این قنات  که می گفتند ا

کسی نمی ماند محتاج دست خاله مریم شود.« کشاورزی زیاد می شد و 
- »واقعاً این طور می گفتند آقا سیّد؟!«

- »چــه بگویــم پســرم! بعضــی خنّاس هــا از این بدتــرش هم می گفتنــد؛ ولی 
کبار بیرون نمی آید، شــاید  که هفت-هشــت ماهی اســت آبی از قنات  حالا 
کم و زیاد شدن قنات پایاب  کبار ربطی به  دیگر فهمیده باشند آبدهی قنات 
ندارد. حالا همه ی آبادی با چشــم خودشــان دیده اند آب قنات پایاب طی 

که زیاد نشده.« کم شده  این هشت ماه 
که توی قنات  - »پس بگو به هر کی می رسیدم صحبت از مار و اژدری می کرد 
کرده به سراغش برود!« کرده تا حساب کسی را برسد که خدای نا کبار کمین 
که می گویی. خیلی ها مادربزرگ و پدربزرگ  - »نه پسرم! این طور هم نیست 
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که این طور  و پیشــینیان شــما را همیشــه به خیر و نیکی یاد می کنند، حالا 
کنی  کنی راهِ آب را بازکنی. باید یاد گذشتگان خیّرت را زنده  است باید تلاش 

پسرم!«
کار هســتم؛ ولــی اوســتاحیدر تــوی آبــادی نیســت. رفتــه  - »دنبــال همیــن 

شارسان.«
کن تا بیاید.« - »خب چاره ای نیست دیگر! صبر 

کنم. باغ بزرگ دارد از دســت مــی رود. دارد  - »نــه حــاج آقــا! نمی توانم صبــر 
می خشکد. باید زودتر بجنبم.«

کند؛  کمکت  گل- بتوانــد  که این طور اســت شــاید عمــوزاده ام –آقا - »حــالا 
کاری  مثــل اوســتاحیدر شــاید بــه مقنّی گری وارد نباشــد؛ ولــی آدم باخــدا و 
کرده. برو سراغ  کار  کم نمی گذارد. دم دست اوستاحیدر زیاد  کارش  است؛ از 
کمکت می کند  کار واجبی نداشته باشد،  گل پسرم، سلام مرا هم برسان.  آقا

آقاجان من!«
گل را در  کــرد و باعجلــه راه افتاد. آقــا مهــراور دســت بــه ســینه، خداحافظــی 
گفــت؛  کــرد و خواســته اش را بــه او  کنــار اســتخر آبــادی پیــدا  کار خشــت زنی 
ولی جواب شــنید، یقیناً تا یک هفته ی دیگر نمی تواند از خشــت مالی برای 
ساخت مسجد جدید آبادی خلاص شود؛ امّا به او قول داد تا هفته ی بعد، 

کمکش می آید. کار را جور می کند و به  وسایل 
کلافه شــده بود. نمی توانســت یک هفتــه به انتظار مقنّی بنشــیند.  مهــراور 
کلنگ و  گرفت.  کرد و وضــو  بــه محض رســیدن به خانه ی مادربــزرگ تطهیر 
گرفــت و توبره به  گذاشــت. ســیخ تنور را به دســت  بیلچــه اش را داخل توبره 

کول، راه افتاد. 
پا به هرنج خشک قنات گذاشته بود که صدای اذان ملّاسیف الله به گوشش 
گذاشــت و قامت  کنــاری  رســید. همان جــا رو بــه قبلــه ایســتاد. وســایلش را 
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که  بســت. جانش بود و نماز. وقتی به نماز می ایســتاد به آرامشــی می رسید 
کش می برد.  حد نداشت. سوره ی حمد پاهای او را از زمین می کند و به افلا
با ســوره ی اخلاص در بی کرانگی ها اوج می گرفت و با رکوع و ســجود در خود 
می شکســت و از نــو می بالیــد. در ذکر، به شــکوه آدمیت می رســید و در مقام 

ک سرد می گذاشت. امن و سلام دوباره پای بر خا
که نمــازش را خوانــده بود، می توانســت ســبکبال و آســوده خاطر وارد  حــالا 
که هنوز پُر و پیمانه مانده بود، قبلًا جایی نزدیک  قنات شود. پی سوزش را 
کــوره قــرار داده بــود. دو ســنگ  دهانــه ی ورودی قنــات، در شــکاف ســقف 
کوچــک پنبه همراهش بــود و فوری پی ســوزش را  گلولــه ی  چخمــاق و یــک 
کار در قنات امانش نبود. پی ســوز به  دســت چپ و ســیخ  کرد. برای  روشــن 

کوره ی قنات شد.  تنور به دست راست، وارد 
که صدایی شبیه صدای دویدن و فرار حیوانی به  گام پیش نرفته بود  چند 
که دفعه ی  گفت: »همان خارپشت بی آزار و تنهاست  گوشش رسید. با خود 

کم کم با هم خو می گیریم!« پیش دیده ام. 
که انــگار در  کــه می شــنید، نشــان از هــراس حیوانــی داشــت  امّــا صداهایــی 
گاه رو به جلو به  محاصــره افتــاده باشــد و راهی بــرای فــرار از مَهلَکه بجویــد. 
که  گاه به عقب، به سمت دهانه ی قنات و جایی  سوی مادرچاه می دوید و 
مهراور بود برمی گشــت. مهراور همان جا ســر جایش ایســتاد، پی ســوز را بالا 
که  گرفــت و بــه جلــو خیره شــد. چند لحظه بعد، دو شــمع روشــن را می دید 
گاه سیخ تنور را محکم در دست فشرد. در مقابلش می درخشیدند. ناخودآ

- »چه چشم های درخشانی! باید روباه یا شغال باشد. هرچه باشد، امکان 
گیر افتــاده، خودش را بــه در و دیــوار بکوبد؛ آن  دارد از تــرس این کــه این جــا 
که در به رویش بســته باشــند، به ســر و  گربــه ای  وقــت ممکــن اســت بدتــر از 

کند.« صورتم بپرد و پنجول پنجولم 
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گرفته بود که تصمیم گرفت برگردد. بارها شغال یا روباه  ضربان قلبش شدّت 
دیــده بــود و ترســی از آن هــا نداشــت؛ امّا حــالا در این تاریکــی و تنگنا، جای 
کوره ی قنــات، دیر یا زود،  کردن نبود. می دانســت جانــور پناهنده به  خطــر 
که شده به او  گرفت و آن گاه از ترس جانش هم  راه خروج را در پیش خواهد 

حمله ور خواهد شد.
که به عقب برمی داشــت، چشــم های درخشــان هم به ســویش  بــا هــر قــدم 
می آمدنــد؛ وقتی می ایســتاد می ایســتادند. وقتی هم دوباره بــه راه می افتاد 

تعقیبش می کردند.
پُررویــی، چــه شــغال دریــده ای! نکنــد حیــوان  »یعنــی چــه؟! چــه روبــاه 

دیگری...«
حــالا صــدای غُرّیدن می آمــد. مهراور یــک آن بر خود لرزیــد. نفس هایش به 
کرد و ایســتاد. فوری  شــماره افتــاد. بــا همه ی این هــا خــودش را جمع وجور 
گوشــه ای از آن  کرد و  گرفت. جلوی پا خالی اش  توبره اش را به حالت وارونه 
کــوره ی قنات با  که  گرفت. چند لحظه بعد  کم نــور پی ســوز  را روی شــعله ی 
خ آتش نورانی شــده بود، صحنه ای پیش روی خود می دید  شــعله های ســر
کســتری بزرگی در مقابلش  گرگ خا کــه تــا آن لحظه فکرش را هم نکرده بود. 

ایستاده بود و به او و شعله های رقصان آتش زل زده بود. 
گذاشت. سیخ تنور را به داخل  در یک چشم به هم زدن، پی سوز را به زمین 
گرگ با یک  گرگ حمله برد.  توبــره ی شــعله ور برد و با حربه ی آتش به طــرف 

کرد. جَست عقب نشست و به طرف مادرچاه فرار 
دیگر جای ماندن نبود. تا شــعله های آتش فروننشســته باید از قنات بیرون 
گــرگ  گــه گاه بــه پشــت ســرش نــگاه می  کــرد؛ ولــی از  می آمــد. در حــال فــرار، 

کستری خبری نبود. خا
گرگ نبود.  که نیامد! از آتش ترســید. شــاید  - »چــرا بــه دنبالم نیامد؟! بهتر 
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گرگ درآورده بود؛ هرچه بود بود، بگذار  ازمابهتران بود. خودش را به شــکل 
بروم!«

کــه از قنات بیــرون آمد.  هنــوز شــعله های آتــش از توبــره اش زبانه می کشــید 
کــه پیــش رو دیده بــود، باید  کنــد. آیا بــا خطراتی  کــرد حــالا بایــد چکار  فکــر 
قنــات و احیــای آن را فرامــوش می کرد یا در مقابل این خطــرات، مرد مردانه 

می ایستاد؟
کرد تا دود نکند. خودش  از قنات دور نشد. توبره ی در حال سوختن را چال 

کشاند و به انتظار نشست. را بالای یکی از درختان سنجد اطراف هَرَنج 
که درباره ی قنات می زنند راســت  - »چــه می دانم؟! شــاید بعضی حرف هــا 
که خشک و بی آب شده، واقعاً مسکن و مأوای جنّ و پری  باشد. شاید حالا 
که هنر  شــده باشــد! تو چــرا دیگر از این حرف هــا می زنی؟! بگــذارم و دربروم 
گرگ  کار این  نکرده ام. نباید دســت خالی برگردم. هر طور هســت باید ســر از 

تنها دربیاورم. باید ببینم از قنات بیرون می آید یا نه...!؟«
کســتری با  گرگ خا که  مهــراور زیــاد منتظر نشــد. هنوز دقایقی نگذشــته بود 
گهگاه می ایستاد و به  گرفت.  شتاب از قنات بیرون زد و راه بیابان را در پیش 
عقــب نــگاه می کرد. زبان درازش را بیرون داده بود و له له می زد. با آن هیکل 

تنومند و آن شکم بزرگ، انگار به سختی می توانست بدود.
- »حیوانکی حامله اســت. لابد دنبال جایی می گشــته توله هایش را به دنیا 
که خشــک شــده باشد،  کاریزی  بیاورد. خودمانیم، مردم، بیراه نمی گویند. 
که دیگر محلّ مار و مور  به غار ســیاه شــبیه تر اســت تا قنات. آن وقت اســت 
گــرگ بیچاره می شــود! راســتی چه بر ســر آن  و جک وجانورهایــی مثــل ایــن 

گرگ آواره شده باشد!« خارپشت بی پناه آمد؟! نکند طعمه ی این 
که برایش نمانده بود. به  گرسنه بود؛ توبره ای هم  مهراور حالا دیگر خسته و 

کاشانه اش برمی گشت. ناچار باید به خانه و 
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که مهــراور خــودش را به دهانــه ی قنات  خورشــید هنــوز طلــوع نکرده بــود 
کرده بود، بزرگ تر  که در خانه ی مادربزرگ پیدا  رسانده بود. توبره ی دیگری 
گرفته تا بیلچه و یک  از قبــل بــود و آنچه را لازم داشــت، از جاجیم و طنــاب 
بســته شــمع دست ســاز مادربــزرگ، در آن ریختــه و آورده بود. ســیخ تنور و 
گذاشته بود.  کوره ی قنات جا  که دیروز در  کلنگ و پی ســوز روشــنش را هم 
که داشت به طرف مادرچاه برود.  می توانست برداردشان و برای مقصودی 
کامــل وارد قنات می شــود. با این  خیالــش راحــت بــود این بار بــا تجهیزات 
که دیشب از هیبت  همه، نگرانی در چهره اش موج می زد. نگران حرفی بود 
گفته بود: امروز بعد از ظهری دم دهانه ی قنات آبادی،  شنیده بود. هیبت 
کرده اند و این که آبی  کُبار از او سؤال  که درباره ی قنات  دو سوار قبراق دیده 

دارد یا نه.
- »دیگر چه پرسیدند هیبت؟!«

- »هیچ...«
کیست یا...« - »نپرسیدند صاحبش 

8
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- »نه نپرسیدند.«
- »لباس شان چه جور بود؟! چه رنگی بود؟ تفنگ داشتند یا نه؟«

که داشتند، لباس شان آبی رنگ بود یا سورمه ای، نمی دانم یک  - »تنفنگ 
رنگی داشتند دیگر!«

کدام طرف رفتند؟« - »حالا دیدی 
کبار رفتند!« که نبودم، به طرف  کور  که دیدم.  - »معلوم است 

که ســرِ بازایســتادن  گرفته بود  از دیشــب تا به حال، توفانی در دل مهراور پا
گاه از ترس این که شــاید آن دو  نداشــت. در دریای بیم و امید غوطه ور بود. 
گرفتنش آمده اند، بر خود  غریبه از تفنگچی های قجری بوده باشند و برای 
کاشــان خبر ندارد  کس در  گاه به خــودش دلداری می داد. هیچ  می لرزیــد. 
کار خودشــان هستند  من و پدرم این جایی هســتیم. پس آن دو ســوار، پی 

کار من ندارند. کاری به  و 
کــه دارم می رســم. بقیّــه اش را بــه خداونــد  »تــوکّل بــر خــدا بــه وظیفــه ای 

می سپارم!« 
از همــان دَم دهانــه ی قنات می توانســت نور بی فروغ پی ســوزش را ببیند. 
بــه دلیــل وجود همین نور، تقریباً مطمئن بود از دیروز تا حالا هیچ حیوانی 
بــه داخل قنات نرفته اســت. بــا وجود این، بیلچه اش را حربه وار به دســت 
کورمال کورمــال از دهانه ی قنات داخل رفت. بــا صدای بلند برای  گرفــت و 
خودش شعر می خواند و بیلچه اش را مدام جلو و عقب می برد تا به پی سوز 

روشن و وسایل دیگرش رسید. 
کشیده به راه افتاد. حالا  گام های  گفت و با  صلواتی فرستاد. یاعلی بلندی 
کوره ی فرعی و آن سنگ بزرگی می رساند  باید هرچه زودتر خودش را به آن 
که در یادنامه ی قنات به آن اشاره شده بود؛ امّا باید از پانزده حلقه چاه سرِ 
گز تا چاه بعد  راهش عبور می کرد. هر چاه هم، دست کم، صد تا صدوبیست 
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گز راه را  فاصله داشت؛ بنابراین، حداقل باید هزار و پانصد تا هزار و هشتصد 
کوره ی فرعی برسد. کوره می پیمود تا به مادرچاه و آن  در 

کاش هیبت بود و در این مسیر طولانی با هم حرف می زدند  آرزو می کرد ای 
کســی دیگر بر عهده اش  و ســرگرم می شــدند؛ ولی از این که مســئولیت جان 
کارش برســد، احســاس غرور می کرد.  نبود و با خیال راحت می توانســت به 
گفته بود نزدیکی های ظهر به  کوره قنات نشده بود. به هیبت  بی خبر راهی 
گر نیاز به کمک بود از همان پایین  مادرچاه و چاه های نزدیکش سر بزند تا ا
کند. با همه ی این ها بیم داشت نکند با چیز غیرمنتظره ای روبه رو  خبرش 

کارش به پایان نرسد. شود و 
کار عظیم  کــوره ی قنات نــگاه می کــرد و شــیفته ی  بــا حیــرت بــه در و دیــوار 

پیشینیانش شده بود.
- »اجدادم چه بلندهمّت بوده اند؟! چه پشتکاری از خود نشان داده اند! 
کرده انــد این مقنّیان جویای آب! چه ایمــان محکمی به هدف زیبای  چــه 
خودشان داشته اند! واقعاً چه دقیق پیش رفته اند تا به آب برسند! چطور 
گــزی زمین به روی  توانســته اند آب زلال زیرزمینــی را از عمــق صــد و پنجاه 

ک بیاورند؟!«  خا
کف  کمی در  کــه آب  بــه حوالــیِ مادرچاه رســیده بود. به جایی رســیده بود 

ک فرو می رفت.  گام جلوتر در خا کوره جاری بود؛ ولی چند 
پاچه های شلوارش را بالا داد و به آب زد. 

کنم. شــاید مثل قنات عســکرآباد، شولاتی و عمیق باشد.  - »باید احتیاط 
گِل و لای مادرچاه فرو بروم.« آن جا نزدیک بود یک بار در 

کــوره ی فرعــی می گشــت. هرچــه پیش تــر می رفــت، آن را پیــدا  بــه دنبــال 
نمی کــرد؛ امّــا بالاخــره در نزدیکی های مادرچاه به آن ســنگ ســیاه رســید. 
کلنگش را  کرده بــود و می خواســت اولیــن  شــروع بــه وارســی اطراف ســنگ 
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که صداهایی شنید. گوش خواباند. صداهایی مبهم از طرف مادرچاه  بزند 
می آمد. 

که ظهر نشــده! نکنــد آن دو غریبه  کــه قرار بود ظهر بیاید. هنوز  - »هیبــت 
آمده باشند به سراغم!«

صداها بیش تر و بیش تر می شد.
- »آهای... آهای… آهااااااای!«

- »هوارشان از سر مادرچاه می آید.«
- »آهای... آهای... مهراور آهاااااای!«

کی هستید؟!«  - »چه زرنگ!... به جای این هوار هوارها بگویید خودتان 
کجایی مهراور آهای؟!« - »آهااااااای... منم هیبت... 

کرده؟!« که آمده، چرا چند تا را هم همراه خودش  گر این هیبت است  - »ا
- »آهای... من این جام هیبت! من این جام آهاااااای!«

... -
- »آهای اون جا چه خبره هیبت؟ آهاااای!«

کمک، مهراور آهااااای!« - »آهااااااای! اوستا آمده به 
- »راست نگفته باشی چه هیبت آهااای؟!«

- »آهاای! دروغم چیست مهراور! خودت می بینی.«
گرفته بود. به ســراغ ســنگ سیاه برگشــته بود و اطراف  مهراور حســابی نیرو 
که از ســوی دهانــه ی قنات به  کلنــگ می کاویــد. منتظــر نــوری بود  آن را بــا 
که هنوز از سمت مادرچاه می آمد، او را به خود  طرفش بیاید؛ امّا صداهایی 

کرده بود. مشغول 
- »ســرِ مادرچــاه چه خبر اســت؟! هیبت انــگار یک فوج آدم آورده باشــد با 

خودش. عجیب است! این نور چیست از طرف مادرچاه؟!«
کجایی آقاجان؟!« - »آهای مهراور! 
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کی هستید؟!« - »من این جا هستم، شما 
کمک!« - »کی می خواستی باشم آقاجان؛ آمدم به 

گُل هســتید شــما اوســتا   جان؟! بیایید این جا، بیایید! نــور چراغم را  - »آقا
می بینید!؟«

کمکم، چه  که می گفت تا یــک هفته نمی تواند بیاید به  گل   »چــه عالــی! آقا
کار  کِی  خ چاه آوردند ســرِ مادرچاه،  کِی چر زود هــم از مادرچــاه آمد پاییــن! 

گذاشتند؟!«
گل، شلپ شــلپ کنان به مهراور رســیده بود و بعد از چاق ســلامتی با او از  آقا

نحوه ی آمدنش به قنات می گفت.
که می خواستیم  - »مگر این هیبت دست از سرم برداشت. صبح اوّل وقت 
کرد  کنیم، آن قدر جلوی رویم بالا و پایین رفت و التماس  کار بنّایی را شروع 

که مرا از رو برد.«
- »حالا این هیبت خان چه می گفت که شما را این طور به زحمت انداخت 

اوستاجان؟!«
که با  گفته ایــد: بــه حــق نــان و نمکــی  - »می گفــت شــما قســمَم داده ایــد و 
کنیــد، امــروز و فــردا نکنید.  کمکــم  گــر می خواهیــد  مادربزرگــم خورده ایــد، ا
گــر نیاییــد شــکایتم را به  که ا همیــن حــالا ســری بــه من تــوی قنــات بزنید 

جدّتان می کنم!«
- »واقعاً این ها را می گفت؟!«

- »خیلــی هــم بــا حــرارت می گفــت آقاجــان! راســتش مــن از روی دوســت 
که نوه ی خاله مریم  کودکی ام، یعنی پدر شما و خود شما پسر خوب،  خوب 
کشــیدم. از خوبی هــای مادربــزرگ مؤمــن و  خدابیامــرز هســتی، خجالــت 

گفته ام!« کم  که هرچه بگویم  خیّرت چه بگویم 
کرده ام ســه یکِ  کشــیده اید اوســتاجان! من با خــدا عهد  - »واقعــاً زحمــت 
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سهم خودم را از درآمد قنات ببخشم. ان شاءالله زحمات شما را هم جبران 
کنم!«

که خیر است!« کند آقاجان. ان شاءالله  - »خدا قبول 
کنار مهراور به تماشــای آن ســنگ ســیاه ایســتاده  گل چنــد لحظــه بعد  آقــا
بــود و بــا خود زمزمه می کرد: »نچ نچ نچ، چه دیوســنگ بدقواره ای! طوری 
کوره ی به این  کن،  که انگار سال ها اســت این جا بوده. نگاه  جابه جا شــده 

فراخی را پوشانده بی مروّت!«
- »راهی برای برداشتنش هست اوستاجان؟!«

- »ســاده ای آقاجان؟! رســتم دســتان هم بیاید نمی توانــد تکانش بدهد! 
ک های بغل دســتِ ســنگ. نقب  کلنــگ تیز بیفتیم به جان این خا بایــد با 
کرد. برو طرف مادرچاه، داد  کاری  بزنیم برویم جلو، بلکه ان شــاءالله بشــود 
خ چــاه را ببرند روی چاه پیش از  کار بفرســتند پایین. بعد چر بــزن اوّل ابزار 

کنند، برو آقاجان!« مادرچاه سوار 
- »چی باید بفرستند پایین؟!«

کار، خودشــان می دانند. بگو بهلول یزدی هم از مظهر قنات بیاید  - »ابزار 
تو.«

کمک تان می کنم!« که این جا هستم اوستا،  - »من 
- »کار شــما نیســت آقاجان. وردســت مقنّی بایــد آدمِ پابه کار زوردار باشــد. 
ک بکشــی،  که نیســت مهراورجــان. دلو پُــر را باید تا چاه بعد به خا شــوخی 
خ کش ها هم زودی بکشــندش  معطّلــش نکنی. زود بزنی به چنگک، تا چر

بالا.«
مهراور، بهلول یزدی را خوب می شــناخت. یک بار او را موقع انگورچینی ها 
که با لهجه ی غلیظ یزدی و شــوخ طبعی هایش همه  کبــار دیده بود  در بــاغ 
کار احیای  را خندانــده بــود. حالا هم در دل خوش حال بــود او را این جا در 
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قنات می بیند.
کنار  کلنگ تیز افتاده بود به جان دیواره ی  گفته بود و با  گل، یک یاعلی  آقا
ک از دیواره می ریخت.  سنگ سیاه و با هر ضربه که می زد مقدار ناچیزی خا
کرد و  ک  بعد از بیســت ســی ضربه، دست نگه داشت. عرق پیشانی اش را پا

گفت:
ک آهکی چِغِری! بدکردار از ســاروج ســفت تر اســت! بگو بروند از  - »چــه خا

آبادی پتک و قلم بیاورند آقاجان!«
مهــراور تــا پیغــام بدهد و برگردد، بهلول یزدی هم شمع به دســت رســیده و 
گل  که آقا کی  کار بود. بیلچه را برداشــته بود تا دلوِ پوســتی را از خا آماده به 
کارش را  ک جمع نشــده بود تــا  کنــد؛ امّا چون هنــوز آن قدر خا می کَنــد، پُــر 
کنــد، ایســتاده بــود و خیــره خیره بــه قدّ و پهنای ســنگ ســیاه نگاه  شــروع 

می کرد. قیافه ی خندانش داد می زد می خواهد حرف بامزه ای بزند.
کن! مثل آدمِ ندیدبدید ایستاده و نگاهم می کند. سنگ سیاه  - »نگاهش 
که انگار ارث پدرش  به عمرت ندیده ای؟! لااله الاالله! طوری نگاهم می کند 
که مثل شمای آواره از یزد  را خورده ام. تقصیر من چیست پدرآمرزیده! من 
نکنده ام بیایم این جا. از اوّل خلقت همین جا بوده ام. راست می گویی برو 
کــه منِ به ایــن قدّ و پهنــا را این جا تــوی قناتش  یقــه ی حاجی کبــار را بگیــر 

گرفت و رفت.« نادیده 
کنار دستش  که مقنّی باشی دلو را به  بهلول یزدی تازه نطقش باز شده بود 

هل داد.
کن بهلول، دلو را بچسب!« - »سنگ سیاه را ول 

گل! حرف های قشــنگی دارد انگار. دلو  - »ســنگ ســیاه مرا ول نمی کند آقا
گــوش بده: از منِ ســنگ ســیاه می شــنوید همه چیــز را ول  را بــده بــه مــن، 
کــه می بینید  کنیــد، دامــن این آقامهراور را بچســبید. این شــاخ شمشــاد را 
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کند. آمــده تا  کبــار را طلابــاران  کیســه های طــلا و جواهــر آمــده تــا قنــات  بــا 
کند. بهلول یزدی بــرود با این پول ها  جیب هــای بهلــول یــزدی را پُر از پول 

برای خودش یک قاطر چموش بخرد، سوار شود تا قله قاف برود.«
کوره ی قنات را  حرف های شــیرین و بامزه ی ســنگ سیاه تمامی نداشت و 

کرده بود.  پُر از شور و شادی 
کوره  گل تندتند از دیواره ی سخت  که پُتک و قلم رســیده بود، آقا حالا هم 
ک می کرد، تا حلقه چاه بعد آن را به  می کند و بهلول یزدی دلو را مملو از خا
که از چاه آویزان شده بود  ک می کشاند و می برد، دلو خالی را از چنگکی  خا
خ کش ها هم از آن بالا از سر چاه،  باز می کرد و دلو پُر را به آن می آویخت، چر

دلو سنگین را بالا می کشیدند.  
کار در قنات آماده شــده بود  مهــراور دیگر چه می خواســت. همــه چیز برای 
گل  کار، با هیجــان به آقا گرم  گرما و جایــی بــرای نگرانــی وجود نداشــت. در 
که پیش می رود، ان شــاءالله بــه زودی راه آب  گفــت: »اوســتا   جان! این طور 

باز می شود!«
کنیم، شــاید  کار  گــر ایــن طــور  - »خیلــی هــم خوش بیــن نبــاش آقاجــان! ا

کار بربیاییم.« کمتر از سه هفته از پس  بتوانیم 
کلّی خشک می شود.« کبار به  که باغ  - »اوستا   جان! تا آن وقت 

کن آقاجان! به جان شــما پســر خوب نباشــد، به جان دو  - »تــوکّل بــر خدا 
گذاشــتم زمین، آمدم  کار روی ســرم ریخته بود! همه را  گلم، صد تا  تا پســر 
که به  کاری از پیش ببرم. یکیش همان ســاخت مســجد است  این جا بلکه 

همه ی آبادی قول داده ام.«
کِی بیاید. مقنّی باشیِ دیگری نیست بیاید  که معلوم نیست  - »اوستاحیدر 

کمک؟!« به 
کــه می بینــی  کــه مقنّــی دیگــری تــوی آبــادی نیســت. بعــدش هــم  - »اوّلا 
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کار شود، جای تنگ و باریکی است. دو تا مقنّی  که باید  آقاجان! این جایی 
کار را بیش تر می پیچانند به هم تا این که...« توی دست و پای هم 

که دلو پُر را برده بود و با دلو خالی برگشته بود، نگذاشت حرف  بهلول یزدی 
گل تمام شود.  آقا

که وقت ناهار شد!« کنین بیایین ببینم، بیایین  - »رفقا! تعطیل 
بعد هم دلو را نشان داد و با همان صورت پُرخنده و لحن طنزآمیزش ادامه داد.

کنین چی هِشتن تو این دلو!« - »تماشا 
که سر از پا نمی شناسی بهلول؟!« - »حالا چی برای ناهار فرستاده اند 

که می خندید، چشــمکی   بهلول یزدی توی دلو را نشــان نداد. همان طور 
به مهراور زد. چشمانش را اول به مقنّی باشی دوخت و بعد به دلو. دستش 
کــه انگار می خواهــد ماری از تویش بیرون بکشــد.  را جــوری داخــل دلو برد 

یک باره چیزی را از تهِ دلو قاپید و جلوی چشمان مقنّی باشی آورد. 
گل، این جا را ببین!« - »مائده ی آسمانی رسیده آقا

چیــز  قنــات،  روشــن  تاریــک  در  می کــرد.  نــگاه  مبهــوت  و  مــات  مهــراور، 
قهوه ای رنگی را بین انگشتان بهلول  یزدی می دید که نمی دانست چیست. 
کســی برایش مائده ی آســمانی نیاورده بود تا آن را بشناســد؛ امّا  تا به حال 
کلنگش را انداخت و  گل به محض دیدن آن چیز، از این رو به آن رو شد.  آقا

کرد. که می خواهد بالا بیاورد شروع به عُق  زدن  کسی  مثل 
کنده  بهلول یزدی دســت برنمی داشــت. تکّه ای از آن چیــز قهوه ای رنگ را 
و بــه دهان انداخته بود و برای مقنّی باشــی شــکلک درمــی آورد. با خود دَم 

گرفته بود:
- »قَره قُروتم، ترش و مَلَسم... به خودم قسم، یار بی کَسم... قَره قُروتم... 

در دسترسم...«
کرده بود قاه قاه می خندید و به هرچه قره قروت و بهلول  کمر راست  گل،  آقا
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یزدی بد و بیراه می گفت.
گرم بخوری بهلــول! این زهرماری را بینــداز دور بدذات،  - »الهــی بــه زمین 
که از هرچه مائده ی آســمانی دلــم را به هم  اســمش را هــم پیش من نیــاور 
که نان داشــته باشــی، دندان نداشــته باشی!  زدی، آدم دور از وطن! الهی 
چــه می دانــم؟! دنــدان داشــته باشــی، نــان نداشــته باشــی بهلــول بــا این 

که به راه انداخته ای!« رسوایی 
که سر به سر هم می گذاشتند، هر دو در  گل در عین حال  بهلول یزدی و آقا
کوره ی  کار و وظیفه ی خودشان غرق شده بودند و صدای خنده های شان 
قنات را برداشته بود. مهراور با لمس این صحنه های شاد، احساس خوبی 
کار احیای قنات را با خیر و خوشــی آغاز  کرده بود و خدا را شــکر می کرد  پیدا 
کبار را از  که سراغ قنات  کرده است؛ امّا وقتی به یاد آن تفنگچی ها می افتاد 

گرفته بودند، ناراحت و افسرده به فکر فرو می رفت. هیبت 
گر آن هــا مأمور  - »خــدا را شــکر از تفنگچی هــای دیــروز خبــری نشــد! ولــی ا
حکومتــی بــوده باشــند و بــه ســراغم بیاینــد چــه؟! خدایــا! خــودت برایــم 
کــن. دلــم نمی خواهــد پیش از جاری شــدن آب قنــات به چنگ  کارســازی 

قراول ها بیفتم!« 
گرســنگی به دلش چنگ می زد. به یاد  هرچند از قراول ها خبری نبود، ولی 
خستگی و گرسنگی مقنّی و همکارانش افتاد. از این که نمی توانست از آن ها 
کوچکی را  کیسه ی  کند، خجلت زده بود. به سراغ توبره اش رفت و  پذیرایی 
گل آورد. استادمقنّی، قلم فولادی را  که در آن مغز بادام ریخته بود برای آقا
کوره فرو برده بود وعرق ریزان، مشغول پُتک زدن بر آن بود.  در بستر سخت 

- »بفرما اوستا   جان!«
کبار شــما برکت  - »به بــه! چــه مغز بادام های درشــتی آقاجــان؛ خدا به باغ 

دهد!«
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- »هر چند این ها جای غذا را نمی گیرند...«
- »چرا جای غذا را نگیرند آقاجان، خیلی هم عالی است! پر قوّت تر از بادام 

که نداریم.«
کار با خود زمزمه  گل چندتــا مغز بادام به دهــان انداخته بود و مشــغول  آقــا

می کرد: 
»دل عاشق به پیغامی بسازه                                    ریاضت کش به بادامی بسازه«
کی که از زیر دست مقنّی می ریخت، با اشتیاق  مهراور در حال کومه  کردن خا
گل می خواند  که آقا گوش می داد. شعرهایی  به این زمزمه های پُراحساس 
که استاد پیروَلی، دوبیتی های زیبای  او را به مکتب خانه و ساعتی برده بود 

باباطاهر را برایشان می خواند.
که برپا سنگت آیو                         جهان با این فراخی تنگت آیو کاری  ...مکن 
چوفردا نامه خوانان نامه خوانند                   تو را از نامه خواندن ننگت آیو...
که صــدای بهلول  در معانــی بلنــد ایــن ســروده های عارفانه غرق شــده بود 

 یزدی او را به خود آورد.
که ناهار آمد!« - »ورخیزید برویم 

کــرد. مغز بادامــی به دهان  مقنّی باشــی نــگاه معنــی داری به بهلــول  یزدی 
گفــت: »ناهــار از این بهتر  کردن شــان  انداخــت و در حــال جویــدن و مزمــزه 

بهلول آواره!؟«
کرده  که به او تعارف  بهلول یزدی چند دانه مغز بادام از توی دســت مهراور 
بود، برداشت. یکی به دهان برد و بقیّه را داخل جیب پیراهنش انداخت. 

گرفت و جواب داد.  کف دست هایش را به صورت 
-  »به جان این بهلول آواره مزاح نمی کنم! سر چاه دارند هوار هوار می کنند 

که ناهار آمد.« بیایید بالا 
کار.« کن بهلول! بیا بچسب به  - »کم چاخان 
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که  - »عجــب چوپــان دروغگویی شــده ام ها! صــدای هیبت را نمی شــنوید 
که رفتم!« گلوی خودش را پاره می کند؟! اختیار با خودتان، من  دارد 

گل، مــات و متحیّــر بــا خــودش حــرف مــی زد: »ایــن بهلــول  یــزدی چــه  آقــا
کسی سفارش ناهار نداده ایم!« با همه ی این ها، چند  که به  می گوید؟! ما 
خ کش ها مشغول  که چر گرفت و به طرف چاهی  لحظه بعد دست مهراور را 

کشیدن بهلول یزدی بودند به راه افتاد. بالا 
که می گفت از غیب رسیده  - »بیا برویم آقاجان! شاید آن مائده ی آسمانی 

باشد!«
کاش مادربزرگم زنده بود، غذایی درست می کرد!« - »ای 

کارگرش  گر بــه قید حیات بود بــرای  - »خــدا بیامــرزد آن شــیرزن خیّــر را... ا
کار می کرد.« که برایش  کسی  جان می داد. سنگ تمام می گذاشت برای 

گفته  که از چاه پایین آمده بود پیش پای مهراور آورده و  گل، دلو خالی را  آقا
کرده  بود بنشیند توی دلو و برود بالا ببیند چه خبر است. مهراور هم قبول 
گسترده و  کشــیده بودنش بالا و تا چشــمش به مادر هیبت و سفره ی  بود. 

کنار چرخ چاه افتاده بود، اشک هایش سرازیر شده بود. پرنعمت 
کشیده اید مادرجان!« گرفتاری شده ام. چقدر زحمت  - »باعث 

گــردن مــا همســایه هایش حــق  - »کاری نکــرده ام پســرم! مادربزرگــت بــه 
داشت.«

کنم!« که جبران  - »ان شاءالله 
کــه مادر  کشــیده بودند و همگــی دور ســفره ی رنگارنگی  گل را هــم بــالا  آقــا
هیبــت انداختــه بــود حلقــه زده بودنــد. غــذا خــوردن در فضای بــاز صحرا، 
گاه وبیگاه بهلول  یزدی چه صفایی داشت! همگی  همراه خوش مزگی های 

کشید: که هیبت یک باره داد  چشم به دهان بهلول دوخته بودند 
کن آن جا را مهراور! دو سوار دیروزی نیستند آن ها؟!« - »نگاه 
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... -
- »هیبت چه می گوید؟! سوار دیروزی یعنی چه مهراور؟!«

کس درباره ی زندانی شدن  مهراور مانده بود چه بگوید. تا به حال به هیچ 
خــود و پــدرش چیــزی نگفته بود. نگفته بود دوســتان پــدرش او را از زندان 
فــراری داده انــد و ممکــن اســت مأمــوران حکومتــی بــه دنبالش بیاینــد. با 
کرد  همه ی این ها خودش را نباخت. خودش را به خداوند سپرد. سرفه ای 
کس می خواهند باشــند. ســوار دیروزی یا امــروزی... فقط...  گفــت: »هر  و 

کی نیستم!« کی هستم  فقط نگویید من 
- »اِوا! چرا مادر؟!«

- »دلیلش را بعداً می گویم.«
کبــار  کــه دیــروز ظهــر از مــن پرســیدند قنــات  - »خودشــان اند! همان هــا 

کجاست!«
کارشــان نداشــته بــاش! چیزی  کاری به  - »همان هــا باشــند هیبت جــان، 

پرسیدند بزرگ ترها جواب شان را می دهند.«
گفت وگوکنــان بــه راه خودشــان می رفتنــد. یکــی از آن هــا  دو ســوار غریبــه، 
گذاشــته بــود و دیگــری  بچّه آهویــی را دســت و پــا بســته، جلــوی خــودش 

لاشه ی آهویی را عقب خودش، روی اسب بسته بود.
کجا می برند؟!« - »آخی! بمیرم الهی! زبان بسته ی بی مادر را 

کوه های بالاســر  گلّه ی آهوها را در  - »بی رحم ها آمده بودند به شــکار. بارها 
این قنات دیده بودم.«

 می دیدی چه بلایی 
ّ

که ماس ماســک1  توی دست شان دارند والا - »حیف 
گل!« سرشان می آوردم آقا

۱.منظور اسلحه است.
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- »خودت را نگه دار بهلول. زورت را بگذار برای شکافتن ساروج قنات!«
کــرده بودنــد چیــزی می گفت و  کــه  کاری  کــس دربــاره ی شــکارچی ها و  هــر 
که فعلًا از خطر حکومتی ها رســته است. با  کشــیده بود  مهراور نفس راحتی 
کار بازســازی قنات بود. آیا با همه ی این ســختی ها و  همه ی این ها نگران 
که مدّ  که به این جمع شش نفره داده بود، می توانست به هدفی  زحماتی 

نظر قرار داده بود برسد یا نه؟!
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گذشته بود؛ امّا هنوز هیچ خبری  کار احیا و بازسازی قنات  دو هفته از شروع 
کار می کرد  از باز شدن راه آب زیرزمینی نبود. مهراور روزها را پابه پای مقنّی ها 
کم می خوابید و بیش تر ســاعات شــب را به قرائت قرآن و خواندن  و شــب ها 
نهج البلاغه می گذراند. ســحرگاهان نیز بیدار می شــد و با خداوند به راز و نیاز 
کندوهای پُــر و پیمان خانه ی مادربزرگ، از  می پرداخــت. همه ی خُمره ها و 
کرده و برای آبادانی  گرفته تا خشــکبار و شــیره ی انگور را خالی  غلّه و حبوبات 
کیســه آرد جو و یک بســتو روغن  کرده بود و حالا چیزی جز یک  ج  قنــات خــر

برایش نمانده بود. 
کتاب خدا را مقابل  کرده بود امشب را تا صبح بیدار می مانم.  با خودش عهد 
گرفته بود و از خدا خواســته بود به او قوّت و قدرت روحی و معنوی  صورتش 
کند. تا نیمه شــب به  گفته اند برادر مرگ اســت- غلبه  بدهد تا بر خواب -که 
کارش  گره از  کرده بود. از خدا خواسته بود  نماز ایستاده بود و با خدا راز و نیاز 
کند. در  کرده بود خلاص  که در جانش لانه  بگشاید و او را از ترس و دلهره ای 
کجا  مقابل عمله ی1  حکومت -که فکر می کرد در تعقیبش هســتند- باید به 
کی می توانســت از سرنوشــت پدر زندانی اش بی خبر بماند؟ تا  فرار می کرد؟ تا 
که  کی می توانســت دوری مادر و خواهرش را تاب بیاورد؟ آیا وقتی می رســید 

بیرون زدن آب از مظهر قنات را به چشم خودش ببیند یا نه؟! 
بــود.  بــه دیــدگان خواب آلــوده اش زده  کــرده و آب   چندبــار تجدیــد وضــو 

کارمندان دولت عمله ی حکومت می گفتند. ۱.در زمان قاجار به 
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ســوره هایی از قــرآن را بــا اخــلاص خوانــده و بــه معانــی بلنــد آن هــا -کــه در 
گرفتــه بود- اندیشــیده بــود. بی اعتنا به دیــدگان پرخواب،  مکتب خانــه یــاد 
صفحاتــی از نهج البلاغــه را با عشــق به مولایش خوانــده و حکمت ها آموخته 

کرده و اشک ها ریخته بود. بود. با پلک های سنگین به رازهای خلقت فکر 
... ابرهــای ســیاه آســمان دلش را پوشــانده بود. خــودش را در بیابان بی آب 
گم شــده اش می گــردد. توفانی  که خســته و تشــنه، به دنبال  و علــف می دیــد 
کــه انگار به زمین چســبیده  ک، دنیــا را برداشــته بــود. با پاهایی  گــرد و خــا از 
کــه رو می کرد، جز ســراب نمی دید.  بــود، می خواســت بــدود؛ امّا بــه هر طرف 
بــا ایــن همه، از تکاپو دســت برنمی داشــت. به هر ســو می چرخیــد، تنها یک 
نقطــه ی نورانــی در شــرق می دیــد و حالا در پــی آن نور می رفت. ســرانجام پا 
که هرچه نگاه می کرد ســبزی و خرّمی بود. به هر جانب  گذاشــت  به بلندایی 
رو می کــرد آفتــاب درخشــان بــود و جلوه ی بهار. به هر ســو می چرخید آبشــار 
بــود و رنگین کمــان. یک باره به خودآمد و از شــور و شــوق هســتی لبریز شــد. 
گهان  که نا کودکان بالا و پایین می جَســت  فریاد شــادی ســرداده بود و چون 

از خواب پرید.
کی خوابم برد؟ چرا نتوانســتم  - »وای چــه خوابــی بــود؟! چطور خوابم برد؟ 

بیدار بمانم و به عهدم وفادار بمانم؟!«
کاری بود  کــه نتوانســته بــود احیا بگیــرد، دیگر چه می توانســت بکنــد.  حــالا 
ک ســحرگاهان بهره می بــرد. تجدید  کنون بایــد از لحظات پا کــه شــده بــود. ا
کــرد؛ دل شکســته رو به قبله ایســتاد و تا طلوع آفتاب بــه نماز و راز و  وضویــی 

نیاز پرداخت.
- »خدایا! به حقّ خوبان درگاهت از شــرّ دشــمنانم نگاه دار و چشــمانم را به 
که نیمی از ســهم  کــن! به این صبح صادق ســوگند  دیــدن آب قنات روشــن 
کبــار وقــف ترویــج دیــن و قــرآن و رســیدگی به بیچــارگان و  خــودم را از درآمــد 
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کربلا می کنم.« مستمندان و زائران خراسان و 
بعد از مناجات، ســبک شــده بود. حالا روزی دیگر آمده بود و باید به تدارک 
کیســه آرد جو و بســتوی روغن  چاشــت و ناهار مقنّی ها می پرداخت. آن یک 
کــه برایــش مانــده بود برداشــت و بــه در خانه ی هیبت بــرد. از بس به مادر  را 
هیبــت زحمــت داده بود، رویش نمی شــد با او روبه رو شــود. آنچــه آورده بود 

کرده بود و زود از آن جا دور شد. که در را به رویش باز  تحویل هیبت داد 
با عجله خودش را به پای چرخ چاه رسانده بود و طبق معمول می خواست 

توی دلو بنشید؛ ولی چرخ کش ها نمی گذاشتند.
- »برای چه نباید بروم پایین؟!«

کس پایین نیاید.« که هیچ  - »دستور اوستاست 
- »بهلول  یزدی آن پایین، دستِ تنهاست.«

که امروز نیامده پسر!« - »بهلول  یزدی 
که نیامده؟ نکند برایش اتّفاقی افتاده باشد؟!« - »یعنی چه 

گل می گفت دیشب به او گفته لازم نیست بیاید.« - »هیچ اتفاقی نیفتاده. آقا
گل به او چیزی  کرد. چرا آقا گیج شده بود. هزارگونه فکر و خیال  ک  مهراور، پا
کند. لابد خــودش پایین رفته تا  کار را تعطیــل  نگفتــه بــود. نکنــد می خواهد 
که این چند روزه می گفت به زودی به  کارش را بردارد و بالا بیاید! اوستا  ابزار 

گر واقعاً ناامید شده باشد چه؟! هدف خواهد زد! حالا ا
که  در افکار خودش غرق شــده بود و با خوف و رجا دســت و پنجه نرم می کرد 

صدای زنگوله و داد و فریادهای هیبت او را به خود آورد.
- »آهای مهراور مهراور! مُشتُلُق مُشتُلُق، مهراور مُشتُلُق!«

گوسفند همسایه زاییده  گاو و  - »این رحمت ما هم دل خوشی دارد ها! لابد 
یا...«

- »مُشتُلُق مهراور! مُشتُلُق، مُشتُلُق!«
- »چــه مــژده ای؟! خیلی خب، چــرا با این عجله؟! واجب بــوده این طور به 
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نفس نفس بیفتی رحمت   جان؟!«
- »واجب بوده، واجب بوده، مژده بده، مژده بده، همین حالا مژده بده!«

که چیزی ندارم. شما حرفت را بزن، قول می دهم...« - »الآن 
که نتوانســته بود عرق ریــزی و اصرار هیبت به  یکــی از چرخ کش های جوان تر 
گرفتــن مــژده و صبــوری بی حد و اندازه ی مهــراور را تاب بیاورد، یکباره بر ســر 

کشید. هیبت داد 
کذایی ات را  - »چــرا این قدر خودت را لوس می کنی هیبــت زنگول؟! آن خبر 

کن دیگر!« بگو و خلاص مان 
... -

کارش را  گل  کــن آقا کنم، باشــد، دعا  - »خیلــی خب رحمت   جان! بگذار فکر 
که زنگوله ات  تعطیل نکند، آب قنات هم جاری شود. مژدگانی ات این باشد 
کبار و بیست پنگان2  آب قنات می خرم، خوب است؟!« را به صدمَن1  زمین 

- »راستی راستی مهراور؟! راست می گویی؟!«
- »بــه شــرط این که زنگوله ی دیگری به خودت نبندی؛ هرســال هم زمینت 

کنی!« کشت  را 
- »وااااااای! چه مُشتُلقی می شود مهراور.«

کار را بــرای ایــن هیبت زنگــول می کنــی یــا  - »ببینــم اربــاب زاده! واقعــاً ایــن 
کنی؟!« می خواهی فعلًا از سر خودت بازش 

کــم برای مان زحمت  کار را نکنم؟! ایــن رحمت جان و مادرش،  - »چــرا ایــن 
کشیده اند؟!« 

- »خدا شانس بدهد!«
- »مبارک است ان شاءالله!«

۱.واحدی برای اندازه گیری زمین در قدیم.
کشاورزی در قدیم. ۲.واحدی برای تقسیم آب 
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- »بیا مهراور این زنگوله را از من بگیر. قول، قول... قول می دهم روی زمینم 
کنم، قول می دهم!« کار 

که  گریه می کنی پسر؟! بده به من این زنگوله ی قشنگت را! ولی هنوز  - »چرا 
آن خبر خوب و خوش  را نداده ای رحمت جان!«

- »خبر خوب این که پدرت... پدر شما...«
- »پدرم چی؟! رحمت جان بگو دیگر!«

که آن سال آمده بود!« - »پدرتان آمده، با همان اسب سیاه 
مهراور ناباورانه، چند لحظه به صورت هیبت و حالت چهره اش دقیق شد. 

- »رحمــت هیچ وقــت دروغ نمی گویــد، هیچ وقــت! نکنــد همــان ســوار بــود؛ 
که صبح زود از آن دورترها به سمت آبادی می رفت؟!« همان 

دیگــر نمی توانســت روی پــای خــودش بایســتد. خبــر هیبت، خوش تــر از آن 
ک به  کــه همه چیزش را به پای آن بدهد. قاصدکی آمده بود و او را از خا بــود 

ک برده بود. افلا
کــه فهمید دارد به ســرعت برق و باد به ســمت آبادی  وقتــی بــه خودش آمد 
می دود؛ امّا حالا شــیهه ی شــبدیز از تپّه های بالاسر مادرچاه می آمد. مهراور 
کرد و تا به پدر برسد، چند بار میان خاربن های  کج  راهش را به طرف شبدیز 

صحرایی غلتید. 
گــرد  گردا چرخ کش هــا از دور، پــدر و پســر را می دیدنــد دســت در آغــوش هــم، 
اســب ســیاه می چرخند و می چرخند و بعد، مانند بچّه مکتبی ها، دســت به 
گردن هم انداخته اند و خوش و خندان به طرف چرخ چاه می آیند. دل شان 
می خواســت حرکات و حرف های آن دو را ببینند و بشــنوند. در دل، به حال 
کرده بود و حالا شــاهد اشــک ها و لبخندهای آن  که مهراور را دنبال  هیبت، 
که در این چند  دو بود، غبطه می خوردند. به حال کسی حسرت می خوردند 
کار احیای قنات،  روزه ی دیدار با مهراور، به برکت همراهی خود و مادرش در 

کبار شده بود. مالک آب و زمین 
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گــرم پدر را  مهــراور پــس از چنــد ماه دوری و دربه دری، اشــک ریزان، دســتان 
گرفتــه بــود و رها نمی کــرد. پدرِ آزادشــده از بند نیز پســر را  تــوی دســت هایش 

می بویید و می بوسید و دیدگان اشک بارش را از او برنمی داشت.
- »پســرم! حالا دیگر نباید از چیزی بترســی. حتم دارم خبر انقلاب مشروطه 
کرده اند تا شــاه خودرأی به اختیار خودش  به این جا نرســیده. مردم انقلاب 
گر واقعــاً احترامی  نباشــد و بــه نظر مــردم و نمایندگان شــان احترام بگــذارد. ا

بگذارد! بگذریم.«
- »چــه خــوب پــدر! خدا را شــکر! باید ســر فرصــت از مشــروطه برایــم بگویی 

پدرجان!«
کن مهراور. بویت را شــنیده، به دنبال بادپا  - »چشــم پســرم! شــبدیز را نگاه 

کجاست؟!« می گردد. بادپا 
- »داســتانش طولانــی اســت پــدر. تــا بــه این جا برســم، هزار و یــک مصیبت 

کشیده ام.«
گرفتاری هــای دنیا آدم را  - »این هــا را برایــم تعریــف می کنی. فکرش را نکــن. 

آبدیده می کند!«
- »واقعــاً چقدر خنگ بودم شــما و شــبدیز را نشــناختم! چرا صبــح زود از آن 

دورترها به سمت آبادی می رفتی پدر؟!«
- »فاجعــه ی قنات را به چشــم خــودم دیده بودم. آن قدر ناامید شــده بودم 
که  که دلم نمی خواســت چشمم به چاه های خشکش بیفتد. چرخ کش ها را 
کار احیا زده ای. با  که دســت به  از دور دیدم، حدس زدم باید خودت باشــی 
گفتم ابتدا ســری به آبادی بزنم و مطمئن شــوم. آن وقت بیایم  وجود این ها 

این جا.«
- »خوش آمدی پدرم! الآن دوهفته است مشغول کار شده ایم؛ ولی امروز...«
- »خیلــی خب! می رویم از نزدیک می بینیم. راســتی مادربزرگت خانه نبود. 
گر این پســر پیدایش نمی شــد و نمی گفت این جا هســتی، شــاید درِ همه ی  ا
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خانه ها را می زدم... حواست نیست با من؟!«
- »چرا چرا پدر! حواســم هســت. این آقارحمت اســت. مادربزرگ هم جایی 
گل مقنّی را می شناسید پدر! یک پارچه  نمی رود. نه، جایی نمی رود. لابد آقا
کرده برای مان. حالا بیایید برویم ببینیم چرا امروز  کار  آقاســت واقعاً! خیلی 

وردستش را نیاورده.«
گفت وگوکنان داشــتند به مادرچــاه نزدیک  کمر هــم و  پــدر و پســر، دســت بــه 
کردند توی ســر خودشــان زدن و فریاد  که یک باره چرخ کش ها بنا  می شــدند 

کشیدن.
- »بدبخت شدیم! بیچاره شدیم!«

- »ای واااای، به داد برسید!«
مهراور دوان دوان خودش را به چرخ کش ها رسانده بود و هر دو را می دید سر 

گل را صدا می زنند. گریان، آقا کرده اند و نالان و  در چاه 
گل چه شده؟!« - »چه اتفاقی افتاده؟! آقا

- »چه می خواستی بشود؟!«
که خبر آورده!« گل حتماً غرق شده مهراور... از این چوپانک بپرس  - »آقا

- »چه شده پسر   جان؟ بگو ببینم!«
گل  - »هیچ چیز نشده به خدا! سیل... فقط سیل از قنات زده بیرون... آقا

را ندیده ام به خدا!«
حــالا پــدر و پســر و چرخ کش هــا هجــوم آورده بودنــد لب چــاه و مقنّــی را صدا 
کوهســتان را برداشــته بــود؛ امّا هیــچ صدایی از  می زدنــد. صدای شــان تمام 

داخل چاه نمی آمد.
کرده بود کسی  گل امروز قدغن  گفتی آقا - »اجازه بدهید ببینم، مهراورجان! 

برود پایین؟!«
- »همین طور است پدر!«

کرده بود!« کرده بود، قدغن  - »قدغن 
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کشتن داد!« کرد، خودش را به  - »نادانی 
- »بی تابی نکنید فرزندان من! مقنّی هیچ وقت بی گدار به آب نمی زند. شما 

این جا دل بیدار بمانید. سری به مظهر قنات می زنم و جَلدی برمی گردم!«
مهــراور، حیــران و ســرگردان در حوالــی چــاه راه می رفــت و فکــرش بــه جایــی 
نمی رســید. از این کــه اســتادمقنّی از چــاه بــالا نیامــده بــود خــودش را مقصّر 
کرده بود  می دانست. دست های نیاز را به سوی آستان بی نیاز خداوند بلند 

و در دل دعا می کرد.
- »خدایا، خداوندا! به حق خوبان درگاهت ناامیدم مکن! اســتادمقنّی را از 
گل زحمت کش ما صحیح و سالم از قنات بیرون  کن! خدایا! آقا قضا و بلا دور 

کرد.«  کبار وقف خواهم  بیاید، من نیمی از سهم خودم را از درآمد 
که طناب آویزان در چاه، تکان خورد و صدای  پدر مهراور زیاد دور نشده بود 

گل از ته چاه شنیده شد.  بمِ آقا
- »داد و فریاد نکنید بچه ها! بکشیدم بالا، بکشیدم بالا!«

کنون  که از  ســر چاه شــنیده می شــد. مــردم آبــادی ا حــالا غریــو شــادی بــود 
کبار  دسته دســته از راه می رســیدند تا ببینند چه اتّفاقی بر ســر مقنّی و قنات 

پیش آمده است.
کس چیزی می گفت: هر 

کس آسیب ندیده!« - »خدا را شکر هیچ 
کس را توی قنــات راه نداده  گل! هیــچ  - »چــه هــوش و ذکاوتــی دارد ایــن آقا

امروز.«
کبار می آیم. برکت کرده چه آبی از دهانه ی قنات می زند  کنــار هرنج  - »مــن از 

بیرون!«
گِلی شــده بــود و با  گل بــه ســلامتی از چــاه بیرون آمــده بود. ســر تا پایش  آقــا
کند  که نزدیک بوده است او را در خودش غرق  حرارت از دریای آبی می گفت 
و این که از دو روز پیش می دانسته آن جا پشت سنگ سیاه چه خبر است. با 
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که  کلنگ آخر را  گرفته بوده،  کوره پناهگاه  آن که برای خودش در ســقف بلند 
کوره  که راهی جز چسبیدن به سقف  زده، سیل بنیان کنی هجوم آورده بوده 

تا این ساعت نداشته است.
کــه تــازه از مظهــر قنــات برگشــته بــود، اســتادمقنّی را در آغــوش  پــدر مهــراور 
گرفتــه بــود. بــه پهنــای صــورت اشــک می ریخــت و خداونــد را شــکر می کرد. 
کنــد؛  دلــش می خواســت در حضــور جمــع، از او و همکارانــش ســپاس گزاری 
گرفت. رو بــه جمعیت آبادی،  گل را توی دســت  به همین دلیــل، دســتان آقا

گفت: آن ها را بوسید و 
گل عزیز، دوست خوب دوران  - »هم ولایتی های خوبم! همه ی شما این آقا
گر این اســتادکارِ باهمّت نبود، شــاید حالا آبی  کودکی بنده را می شناســید. ا
که ایشــان و  کبــار بیــرون نیامــده بــود. خــدا را صدهــزار مرتبه شــکر،  از قنــات 

غ شده اند.« کار احیای قنات فار همکاران شان به سلامت از 
کــرد بیاید  بعــد درحالی کــه هنوز اشــک هایش ســرازیر بود، مهــراور را هم صدا 

کنارشان بایستد.
که لابد می شناسید؛ مهراور عزیزم را...« - »پسر پُرتلاشم را هم 

گریه می کنی پدر؟!« - »چرا 
گریه نمی کنم پســرم. می خواســتم بگویم: این مهــراور عزیز من در  - »باشــد! 
گذاشته، خودش را به آب و آتش زد  که پا به پایاب  این بیست و چند روزه ای 

کند.« تا قنات موروثی اش را از نو احیا 
گلِ مقنّی باشــی انجــام داد بــا  کار اصلــی را آقــا کاری نکــرده ام.  - »پدرجــان! 
که  گِل و لای را هم  کــوه  وردســتِ قبــراق و شــیرین زبانش بهلول  یــزدی. این 
می بینیــد، دوســتان چرخ کش ما از قَعر چاه بــالا آورده اند. این هیبت هم... 
کار در قنات،  ببخشــید! این رحمت جان و مادر عزیزشــان هم در این مدّت 

صبح تا شب در تدارک آب و نان مان بودند و از ما پذیرایی می کردند.« 
کار نمی توانســتی بکنی پســرم.  - »قطعــاً همین طــور اســت! به تنهایی هیچ 
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کار را بــه نتیجــه رســاند. بله می خواســتم  کــه  همّــت بلنــد ایــن عزیــزان بــود 
بگویم...«

کلام شما را قطع می کنم. در همین جمع بگویم: امروز  - »پدرجان! ببخشید 
که باید شــما را هم در  کرده ام  صبــح، معاملــه ی پایاپایی با ایــن رحمت جان 

کار قرار دهم.« جریان 
- »بــده بِســتان تان هرچه باشــد صحیح اســت پســرم. مــورد معاملــه و قرار و 

مدارهایت را بگو ببینم!«
- »اوّل این که نام شــریف ایشان برای همیشه رحمت است؛ دوّم این که پسر 
گران بها، یعنــی این زنگوله ی عتیقــه را از همین آقای  کوچک شــما ایــن چیز 
ســیّدرحمت الله فرزنــد مرحوم آقاشــیر خریــده و مقدار چهل مــن از زمین زیر 

کبار، به اضافه ی ده پنگان آب قنات را به ایشان فروخته است!« استخر 
ایــن  ان شــاءالله  باشــد!  مبــارک  مهــراور،  خوبــی  معاملــه ی  چــه  »بَه بَــه!   -
کننــد و قولنامه اش را در حضور  رحمت الله خــان عزیــز هم به این معامله اقرار 
کنم، آن  بزرگان بنویسیم! فقط لازم است مطلب مهمی را در این جمع بازگو 
که انجام داده ای پســرم!...  وقت برســیم به جزئیات این معامله ی پایاپایی 
کرده بــوده چنانچه آب  بلــه می خواســتم بگویم، ایــن آقامهــراور عزیزم نیّــت 
کبــار را وقف مســتمندان و زائــران نجف  قنــات جــاری شــود، نیمــی از درآمد 
کرد. من در جمع شــما عزیــزان اعلام می کنم دو ســوّم درآمد  کربــلا خواهــد  و 
ک  که باید به دســتور شــریعت پا کبــار را وقــف ایــن امور می کنــم؛ البته  قنــات 
اسلام و به حکم قرآن مجید، این قرار و مدار وقف را هم مثل خیلی از عهد و 
کاغذ بیاوریم تا هیچ شک و شبهه ای برای آیندگان مان پیش  پیمان ها روی 
کبار را باید در چند نســخه ی واحد  نیایــد؛ یعنــی وقف نامــه ی قنات و مزرعــه 
که در خود وقف نامه  که می نویسیم و به امنای معروفی می سپاریم  بنویسیم 

معلوم شان می کنیم.«
- »با این وصف، وضعیت معامله با این آقارحمت ما چه می شود آقاجان؟!«

87



که باشــد همه  گُلم! وقف نامه  گل عزیــزم، اســتادکار  - »غصّــه اش را نخــور آقــا
چیــز حلّ اســت. ایــن رحمت الله  خان عزیز هــم باید بداند، زمیــن وقفی را در 
کنــد. این را هم  اختیــارش می گذارنــد تا براســاس وقف نامه ی مکتوب عمل 
بگویم: در وقف نامه می نویســیم متولّی این قنــات موقوفه تا خبر بعد، فرزند 

ذکور ارشد خاندان حاجی کُبار یزدی خواهد بود.«
کبار بزند. مهم  که درباره ی وقف نامه ی  پدر مهراور هنوز حرف زیادی داشت 
کنون به رحمت آقاشیر به چشم یک دهقان صاحب  این بود همه ی آبادی ا
کار و  آب و ملــک نــگاه می کردند و بچّه های پایاب حــالا با دیدن صحنه های 

کرده بود. ایثار، ارزش مهر و دوستی برای شان بیش تر معنی پیدا 
پدر مهراور خوش حال و خندان، به یُمنِ احساس امنیت و جاری شدن آب 
قنات، همان جا مردم آبادی را به مراسم جشن آب و سفره ی اِطعامی دعوت 

کبار برپا شود.  کنار استخر پُرآب مزرعه ی  که قرار بود فردا ظهر  می کرد 
کنــده شــده بــود و پــدر و پســر به ســمت آبادی  کــه جمعیــت پایــاب پرا حــالا 
گریه های هر دو بلند شــده بود. پدر  می رفتند، باران ریزی می بارید و صدای 

گرفته می گفت:  با صدای 
گفتی مادربزرگ هیچ جا نمی رود، فهمیدم مادربزرگ خیّر و  که  - »همان وقت 
نیکوکارت را از دست داده ام. خدایش بیامرزد! همیشه ی خدا می گفت: بیا در 
این دنیای فانی باقیات الصّالحاتی از خودمان به جا بگذاریم که خیرات و برکات 

همیشه اش تا قیام قیامت برای ما و اولاد نسل اندر نسل ما پا برجا باشد!«
مهــراور در آن دقایــق بارانــی به حال خــودش نبود. دل و جانش را خورشــید 
گویی بــال درآورده بود  کرده بود. احســاس آزادی می کــرد؛  معرفــت نوربــاران 
کند. احســاس می کرد حالا دیگــر زبان طبیعت اطرافش  و می خواســت پرواز 
گیاه و آب و درخت به او خوشــامد  گل و  را می فهمــد. بــه هر ســو می چرخید، 

می گفتند: مهراور سلام! 

88


